
 
 فارسی( -تطبيقی )مطالعات تطبيقی عربی  ادبيّاتنامة کاوش

 و علوم انسانی، دانشگاه رازی کرمانشاه ادبيّاتدانشکدة 

 333-343م، صص  4133هـ. ق/  3311هـ. ش/  3131، بهار 31سال چهارم، شمارة 

 3يانسُراى با عربىآوايو هم اصفهانى الدّيننظام یقاض

 فاضلي محمّد
 واحد مشهد، ایران دانشگاه آزاد اسلامياستاد 

 كمال موسوي سيّد

  ، ایرانآباددانشيار دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف
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 ، ایرانعربي دانشگاه اصفهان ادبيّاتدانشيار گروه زبان و 

 

 چکيده
كداري اسد   ، هرچنددآنان از یكددیگراثرپذیري مضامين شعري سرایندگان، و نشان دادن  يابي به سرچشمۀدست

ا امّد - آنچه دیریاب اس  ،نماید. در این ميانهاي بشري سخ  دشوار ميولي به سبب همانندي اندیشه ؛ارجمند

 هاس .سرایيها و همساندیشياننمودنِ همسان - ناممكن نيس 

اتِ زندگى و آثار این دانشورِ ادیب و شاعر مدر بيان مسلّ كوتاه يامهپس از مقدّ گان، نگارندحاضر ۀدر مقال 

نشدان تحليلدي  -و بدا رو  توصديفي آثارِ او يهانویس، با استناد به دس يذولسانين اصفهان در قرن هفتم هجر

چند در شعرِ هر ؛سرُا، سخ  تح  تأثيرِ متنبىّ اس ميان شاعران عربى ، دراصفهانى الدّیننظامقاضى كه  نداداده

 شود.يهم یاف  م -و...  ارجّانى ،حميرى سيّداز جمله  -گویى با شاعران دیگر همسان هایى ازاو نمونه

 .تأثرّاصفهاني، شعر عربي، قرن هفتم هجري، مضامين مشترک، تأثير و  الدّینقاضي نظام واژگان کليدی:
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 پيشگفتار. 3

دانشذمند و شذاعر ذولسذانین  ،اصذفهانى الدّیننظامر، معروف به قاضى بن اسحاق بن المطهّ محمّدابوسعد 

حذال ایذن خانذدان )بذراي شذر  هجرى و ستایشگر خاندان سرشناس جذوینى اسذ  اصفهان در قرن هفتم

د در اوایل قذرن هفذتم متولذّاو  به احتمال زیاد،. عو( -یا : 1ج ، مقدمه علامه قزویني، 1932جویني،  نک:

خانذدان قاضذى همذه  اس .هجرى در قید حیات بوده «181»تا سال  ، و«191»از سال  و به یقین پیش شده

اصذفهان اقاضى القضاىا  ،او خذود كذهچنان ؛س آنان امنصب خانوادگى  «قضاء»اند و اهل علم و تعلیم بوده

 اس .تصریح كرده ع خویشبه تشیّ ،در یدى دو رباعىِ عربى وياس . بوده

هذایى از نذویس. دس اس گرفته نام ديولناللمنشآتیا  نشآتم ،اصفهانى الدّیننظاممجموعه آثار قاضى 

 بخش مهم اس : واس . این مجموعه شامل دهاى ایران و جهان گزار  شدهكتابخانه در ،این مجموعه

نظم و نثر ادبذى اسذ  در مذد  خانذدان  ۀمجموعكه  يولنيولنالقبيانافىاشَرَفابيتاصاحبالقى  اإشُرَفا یدي

نخبى ادیگذري  اسذ .فرسذتاده (تذاریخ جهانگشذاىصذاحب )اى عطاملک جذوینى جوینى و شاعر آن را بر
قذوافىِ  ۀهذا را در همذقاضذى آن وپانصد ربذاعىِ عربذى  بالغ براس  اى مجموعهكه  لكبارباوعجاق القر القش ا

 هاین مجموعه به چاپ هذم رسذید اس .بیس  و هشتگانه پرداخته و به همان عطاملک جوینى هدیه كرده

 اس .

رسىاق ا، عررسىاق القش ى، يررسىاق الق  ىهذاى ادبى دیگر به زبان عربى بذه نذام ۀچند رسالو  لقضوسىي یا   القضىو رساقا
عربى در مناظره سیف و قلذم و یذک  ۀو یک منظوم لقي ساق الق  القر ا و ساق اللجيمي لقر ا ،معاولقبصررساق القس ا، للخيل

بزرگذان ها را بذراي قاضي اس  كه آن منشآت از دیگر محتویات ،سرو و آ  ۀملمّع شامل مناظر ۀمنظوم

 :1981 ،الرسّذولابذن نذک:از زنذدگي و آثذار وي  بیشذتر اطذّلا )براي  اس معاصرِ خود ساخته و پرداخته

 .(21-2 :1981؛ و میرافضلى، 34- 84 :1319جواد،  ؛141-182

 ،زبذاننِ شاعرانِ عربذى، و در میااس  زیستهمى ي به عصر انحطاطعبّاس عصرانتقال از  ۀدورقاضى در 

 الذدّینولى ظذاهرا  تنهذا بذا بهاء ؛عصر اس هم الظریف و...   ّاچند با امثالِ ابن فارض، بهاء زهیر، الش هر

 اس . الدّین موصلى مراوده داشتهو قوام اربلى، شاعر مشهورِ عراق علي بن عیسي

 پيشينة تحقيق. 3-3

مقذاتتي مسذتقل هذم بذه چذاپ  شود.كتب اشاراتي یاف  ميدر برخي  ،اصفهاني الدّینقاضي نظام ۀدربار

 ۀاصذفهاني در آینذ الذدّینقاضذي نظذام»اي به نذام در مقاله پیشتر، كامل از این آثار فهرستي نسبتا  و رسیده

در خصذو  اثرپذيیري و  امذّا. (212-119 :1981، الرسّولابن) منتشر شده اس  «رمصادر عصري و متأخّ
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سذخني هم و اصذفهانى الدّیننظامقاضى »م تنها یک مقاله چاپ شده با نا ،ز دیگراناثرگياري این شاعر ا

كه آن هذم بذه شذاعران  (221-189 :1983، الرسّولابنموسوي و )در دسترس اس  « گوبا شاعران پارسى

     شود.مي مربوطسرا فارسي

 . روش تحقيق3-4

 اصذفهانى بذا شذاعران الذدّیننظذامگذویىِ قاضذى سذانهذایى از همنمونه تا نددر این مقال بر آن گاننگارند

و « نذذوایيهم»، «آوایذذيهم»در ایذذن بررسذذى،  البتذّذهد و نذذعذذر  و ایرانذذى را بررسذذى كن سذذرايعربي

اندیشذى و اثرپذيیرى، همسذان مذوارد اثرگذيارى و ۀد تذا همذهنقرار دالعین خود را نصب «گویىهمسان»

عروضذى  هذاىمعارضات و نیز هماننذدى حتّىسرق  ادبى و  توارد، تشابه لفظ و مضمون، ترجمه شعرى،

 بر گیرد.را هم در

ادبیذّات تطبیقذي ببینذیم، بذه یدي از دو مدتذب مشذهور  ۀاگر اصرار داشته باشیم این پژوهش را در آین

ي به مطالعۀ تاریخ روابذ  ادبذ -بر مدتب فرانسه بنا -تطبیقي  ادبیّاتناچار باید مدتب فرانسه را برگزینیم. 

پیوندهاي تذاریخي در  هاي مختلف و ارائۀ نقشي كهالمللي و پژوهش در موارد تلاقي ادبیات در زبانبین

 .(19 :1934)گویارد،  پردازدداشته، مي تأثرّتأثیر و 

 . پرسش تحقيق3-1

به مثابه یذک شذاعر  -اصفهاني  الدّینگویي به این پرسش اس  كه: قاضي نظام، در پي پاسخحاضر مقالۀ

بیشذتر تحذ  تذأثیر كذدام  ،در شذعر فارسذي و عربذي خذود -اناي ذولسانین ایراني در قرن هفتم هجري تو

 سرا بوده اس ؟ شاعر عربي

 . پردازش تحليلی موضوع4

 هاسخنیها و همهمانندی. 4-3

هذا در مذد  خانذدان جذوینى آن ۀو عمد ندبالغ بر دو هزار و پانصد بیت ،هاى عربى و فارسىِ قاضىسروده

و  - محمذّد الذدّینخواجذه بهاءیعنذي  - عطاملذک ا  عطاملک جوینى و پدرِمشخّص ،خاندان اس . از این

 الذدّینو خواجذه شذرف محمذّد الذدّینخواجذه بهاء و برادرزادگذانش محمّد الدّینبرادر  خواجه شمس

یدذى از  البتذّه. انذدگرفتذه مورد ستایشِ قاضذى قذرار - محمّد الدّینیعنى دو فرزند خواجه شمسذ هارون 

 ى، وزیرِ یدى از همان خلفا، دبیرِ عطاملذک، خواجذه نصذیر طوسذى و چنذد صذاحب منصذبعبّاسخلفاى 

 دیگر هم از ستودگانِ اویند.
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بیشتر حال و هذواى اخوانیذّات را  - كه در ستایشِ خاندان جوینى سرودهبه ویژه قصائدى  -مدایح شاعر 

هذی  یذک وي اس  كه روحیه خبرى نیس  و شاید به دلیل همین مناسباتِ عبد و مولى در آن  دارد و از

 اس :را نستوده كه در هجوِ آنان چنین سروده -نومسلمان  احمد تدودارِ حتّى - (1)از سلاطینِ مغول
دَاَ وَُ ىىىىىىىىىىىىىىىىَ القَمُىىىىىىىىىىىىىىىىي اباِقَيىىىىىىىىىىىىىىىىاِ  امَىىىىىىىىىىىىىىىىهَاسَىىىىىىىىىىىىىىىىو 

َ يا الََاَتىَبىَىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدَابَشاشَىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  اقِوََ ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىِ القىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  
 

 
اابَالقن ىىىىىىىىىىىىىىاِ  مَىىىىىىىىىىىىىهَاَ فَاَىىىىىىىىىىىىىعَاقَِ ُ َ ىىىىىىىىىىىىىرِارقِىىىىىىىىىىىىى

اعب ىىىىىىىىىىىىىىىىىىا لقَابىَعَىىىىىىىىىىىىىىىىىَ اللَخَُ  ىىىىىىىىىىىىىىىىىاِ امِىىىىىىىىىىىىىىىىىىهَابىَىىىىىىىىىىىىىىىىيِا
 

 پ( 138  :312اصفهانى،  الدّیننظام)
اس ؟ چه كسذى گذردنِ مردمذان را در برابذرِ كفذر خذم آرزوها را با نومیدى سیاه كرده ۀچه كسى رخسارترجمه: 

 .اس دیگر هی  طراوتى در چهره دنیا نمانده ،ىعبّاسپس از خلفاى  [آرى]اس ؟ كرده

و  یخ اجذل هذم یدذى از ایلخانذانِ مغذولش حتّىشود كه بدانیم روشن مى گاهآناین موضو ،  اهمیّ 

 .(193و  123: 9ج ، 1919)قزوینى،  اس را مد  گفته چند تن از امراى آنان
و چنذد و چذونِ آن  متذداول «مذد ِ» شذیوۀدر سذتایشِ جوینیذان، از  ،اصذفهانى الدّیننظامآرى قاضى 

دهذد كذه ممذدو  را حال و هوایى كاملا  اخوانى دارد. وى به خود اجذازه مذى او ۀگیرد. مدیحمىفاصله 

از یذک  ،هذاسذُرایىنرد عشق ببازد. این گونه مدیحذه محابا با اوبى حتّىخود بداند و  (و نه اربا )دوس  

مایانگر فخذر شذاعر ن ،سویى آورد و ازممدو  را از آن حشم  و جاهِ دس  نایافتنى فروتر مى ۀسو درج

 همتذایىِ او حتذّيشذاعرى فراتذر دانسذته، بذه مرتبتذى نزدیذک بذه ممذدو  و یذا  ۀرجذاس  كه خود را از د

 در جایگذاهى اسذ  كذه ،«قاضذى القضذاتى»قاضى، هم از نظر سن و فضل و هم منصبِ  البتهّرساند و مى

انذورى،  نذک:ات او در آن دوران و اختیذار «قاضى القضاىا »اصذطلا ِ  ۀدربذار) اوس  ۀبرازند چنین نگاهى

ا صذادقانه را دار ۀسذهم بیشذترى از عاطفذ ،هذایى. افزون بر ایذن، چنذین سذتایش(138-134و  138 :1911

 .هستند

اند كه در آن شاعر، ممذدو  را بسذانِ ناقدان اد  عربى، متنبّى را مبتدر این نو  مدیحه قلمداد كرده

اقى اتَ ىر دَا»اسذ : در این بذاره آورده هريتيم القى  ادر  دهد؛ ثعالبىخطا  قرار مى یک دوس ، مورد هىوامىبهب 
 «بى اولسىت  رامِىهاسى وك القتى لرل امنى اوتب ىرل اظالاق ىا اوللمعىالاورهعىا اقن سى اعىهادر ى القشىعرل اوتى ر ا اوىااإ ا ا  ى اللم ىىو 

كذارگیرى  رى كذه در بذها تبحّذكه قدرتمندانه و ب خا ّ او در مد  اس  ۀاین شیو :(131: 1ج ، 1911)ثعالبى، 

از مرتب ِ شاعران فراتر بذرده، بذه  واژگان و مضامین دارد، در این مسیرْ پیشرف ِ بسیارى كرده و بدین سان خود را

 اس .همتایى با پادشاهان رسانیده حدّ

 عاى ناقذدان پیشذین مبنذى بذرضمن تأییدِ مدّ ،دكتر احمد احمد بدوى نیز،از نقدپردازان معاصر عر  

)بذدوى،  اسذ متنبّى، آن را ناشى از صدقِ عاطفه و اخلا  شاعر قلمداد كذرده انحصار این نو  مد  به
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كذرد كذه  تأمذّلمد  به متنبذّى بیشذتر  باید در انتسا  و انحصار این نو  ،رسدبه نظر مى امّا .(131 :1331

ذبیذانى  ۀكنیم كذه در مذدایحِ نابغذمىاشاره نهیم و همین قدر مى موضو  را به مقام و مقال دیگرى وا البتهّ

كذه  -وردهذایى . شذریف رضذى نیذز چنذین برخ(2)توان سراغ كذردرا مى ايهم چنین گفتگوهاى دوستانه

 .(9)اس داشته -تلقّى شده  شاید گستاخانه هم
قاضذى بذه سذانِ بسذیارى از ادبذاى  ،مناسذب  نیسذ  بگذویماكنون كه سخن از متنبّى به میان آمد، بذى

كنذد. آنچذه در پذى هرچند خود به این شیفتگى و اثرپيیرى اعتذراف نمذى ؛اس  شعرِ متنبّى ۀشیفت ،نىایرا

 هایى از مدایح اخوانىِ قاضى اس :نمونه ،آیدمى

 س  در ستایش عطاملک جوینى با آغازینه:هاى قصیده ،شاعر دیوان منشآتدر 

الق ىىىىىىىىىىىىىىب اتىَعَرهِو ىَىىىىىىىىىىىىى اُ امِىىىىىىىىىىىىىىهَالوَىىىىىىىىىىىىىىانهِِالقص ىىىىىىىىىىىىىىبِ 
 

ىىىىىىىىىى ُ اوَدو ىَىىىىىىىىى اُاسَىىىىىىىىىى   ا  ىَُىىىىىىىىىيالقس  ا...(4)وَهَىىىىىىىىىىلَايىُ
 

 پ( 12  :312اصفهانى،  الدّیننظام)
 آندذهدارد و حذال  [بذه حذال او]ولى آیا سلام سودى  ؛شما را سلامى اس  ،از سوى عاشقى مشتاق و آشناترجمه: 

 .[تواند به دیدارتان نایل آیدو نمى]پیش روى اوس   موانعى در

اسذ . شذاعر گفتگوى دوستانه و بسیار صمیمى با ممذدو  اختصذا  یافتذه به ،این قصیده اوّلِبخش 

 -كذه در ضذمن، بشذارت سذلام  او را هذم در پذى دارد  -بذا سذلام بذه ممذدو   خود را ۀآغازینه سرود

خود حضورا  ابلاغ سذلام كنذد. وى بذا ایذن شذرو ِ  كند كه نتوانستهف مىاس  و سپس اظهار تأسّآراسته

خذود را  . اوممدو  بنالذد گویى عاشقانه را پى گیرد و از هجران و فراقو  گف  تافته مجال یا ،تدلّفبى

 داند تا سراسیمه كوه و در و دش  را براى رسیدن به آستان او درنذوردداى از التفات یار مىنیازمند جيبه

 اى ندارد.موقعی  اجتماعى خود را متزلزل ببیند، واهمه ایندهقرارى از و در این سرگشتگى و بى

اى رهذایى بذرو در مناسذبتى خذا  شذاعر آن را اى اسذ  كذه مذورد بحذ ، اخوانیذه ۀبینیم سذرودمى

عنذوانِ  ،بذراى آن «مذد »شاید عنذوان  حتّياس  و هداداو سامان  و شادبا  به دوستى دیرین از گرفتارى

 دقیق و فراگیرى نباشد.

 چنین آغاز كرده اس : ،دیگرى را در مد  ۀقصید هم او

امَوَهِنىىىىىىىىىىىىىىىا ااي ايَ ىىىىىىىىىىىىىىادُاسَىىىىىىىىىىىىىىىنَاالقَبىَىىىىىىىىىىىىىىرَِ القَعِرلقىىىىىىىىىىىىىىى
 

ُ هَاإ ل  ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىناايُُىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاِ بُياعىَىىىىىىىىىىىىىىىىىىنىَ ا(5)مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىااتىََ س 
 

 پ( 11 :312اصفهانى،  الدّیننظام)
بذا مذن از  ،كشذددرخشد، وقتذى زبانذه مذىعراق مى [دیار یاران، یعنى]گویا برقى كه سحرگاهان از جانب ترجمه: 

 .گویدمى آنان سخن
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 ،مذهمقدّبذى و در این قصذیده هذم بذدون رعایذ  سذاختارِ قصذائد مذدحى ،اصفهانى نالدّینظامقاضى 

از جانذب غذر  بذه آغازد كه كسى جذز ممذدو  نیسذ . ابذرى ى مى«شاهد»ذكر  با  را شیسرایعاشقانه

 ؛اسذ  كذه در سذِم ِ غذر  دیذار اوممذدوحش انداختذه و شاعر را به یاد برقى زده ؛سوى اصفهان آمده

 اقام  دارد. در قصیده دیگرى در مد  همین عطاملک چنین آورده اس : یعنى عراقِ عر 

اَ رَ يَىَىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتَاكَيىَىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىَ اتىَضَ  ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىبَالاَحَىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىول اُ
اىَ فََ صَىىىىىىىىىىىىىىتَاسِىىىىىىىىىىىىىىر َ اقِ قىىىىىىىىىىىىىىىِ اهىَوَق ىىىىىىىىىىىىىىتِالقنىىىىىىىىىىىىىىى
اصِىىىىىىىىىىَ ُ العَتِضىىىىىىىىىىادَِ اضىىىىىىىىىىىامِه اكَبىَىىىىىىىىىتَالقَعىِىىىىىىىىىى  

اظ اىلقسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالقا ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر لِ اتََ  ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىير اوَاظالِِلِّ 
 

 

ا(6)قَبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا اُوَوَفىابِوَعَىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىِ افَ صِىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىَ الإ
ىىىىىىىىىىىىىىىىَ الاَهَىىىىىىىىىىىىىىىىول اُىىىىىىىىىىىىىىىىى ا(7)نََ باتُاعَنىَىىىىىىىىىىىىىىىَ اوكَُشِ 

ا(8)وَمَزيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىُ اعِىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىز  ا ايَ يىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىِ ا وَل اُ
ا(9)إهَاىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا اُاسَر لِ اإنَايَََُ ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىهَاِ ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

 

 (ر 19 :312اصفهانى،  الدّیننظام)
جذان و  ؟كذرد  وفذا [از بنذد]رهذایى تذو  ۀدیگرگون شد و بخ  و اقبال به وعد گوید: دیدى چطور اوضا ترجمه: 

و  هذاهذا از تذو روى گردانیذد و آن نذاراحتىمصذیب  آندذهپیرایه سذاختى تذا دل خود را براى معبودت پاک و بى

 ناپذيیر توسذ .تِ زوالضذامن سذركو  دشذمنان و باعذ  فزونذى عذزّ ،اعتقذاد راسذتین تذو ها برطرف شد.سختى

 و آسایش مقذدرّ كنذد، از بذا  لطذف و و اگر راحتى اس اكى و تطهیر انسان قرار دادهها را مایه پسختى ،خداوند

 احسان اس .

اى این قصیده هم به مانندِ اكثر مدایح قاضى، حذال و هذوایى اخذوانى دارد. دوسذتى دیذرین بذه گونذه

حساسذات و عواطذف از این آزادى به وجد آمده و ا شاعر اس .رهایى یافته  از بندى سنگین ،آسامعجزه

اس . شذاعر در بخذش نخسذ  اى درازدامن به تصویر كشیدهچدامهخود را در قالب  ۀصادقانه و صمیمان

 هاعتقذاد راسذتین او دانسذت به خلاصىِ ممدو  از بند اشذاره كذرده، آن را ناشذى از پذاكىِ درون و ،قصیده

 تى كذهگونه ابتلائات پرداخته، حالِ نابسامان خود و اهذل علذم را در مذدّبه بیان حدم ِ این گاهآناس . 

 ارسال مثل نیز دانس . ۀتوان نموناس . بی  اخیر را مىس بوده، گزاردهممدو  در حب

هذایش، ارسذالِ مثِذِل هذم از دیگذر افزون بر تقلیدِ قاضى از متنبىّ در شیوه مدیحه سرایى ،گفتنى اس 

و خذود را  آمیذزكوشذد تذا شذعر  را حدمذ ى مذىشاعر اس . قاضى به ماننذدِ متنبذّ موارد تشابهِ این دو

، دسذ ِ ندبردِ كه اگر تشذبیهِ ضذمنى نیسذتهایى را به كار مىبی ها و تکبی وز جلوه دهد. نیمآمحدم 

د كه در موقع و موضذعِ مناسذب از ندار د و آن قدر كلیّ ند كه به خاطر سپرده شونقدر جاذبه داركم آن

در حدذم  امثذال یذا هذاى متنبذّى، جذارى مجذراىمصذرا  بسیارى از ابیات و كهچنان ؛استفاده گردد هاآن

 گان. نگارنذد(212-138: 1ج ، 1911 ثعذالبى، نک: ،ارسالِ مثل در شعر متنبّى ۀدربار) ندتسهالمثل ضر 

 :نداداده توجهّذیلا  به برخى دیگر از این موارد  ،این سطور
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ا قَىِىىىىىىىىىىىىىىَ الدِ فىىىىىىىىىىىىىىىارَالَ مََىىىىىىىىىىىىىىىِ ايُاَىىىىىىىىىىىىىىىمِرُاقىََ بىَىىىىىىىىىىىىىى اُ
 

ا(01)إن القََ ىىىىىىىىىىىىىىىىىريََاعَ ىَىىىىىىىىىىىىىىىى القَعُ ىىىىىىىىىىىىىىىىى ايَََتىىىىىىىىىىىىىىىىىا اُ 
 

 پ( 19  :312اصفهانى،  الدّیننظام)
داشذ . آرى، صذاحبانِ نگذاه مذى [زنده]عادت داش  و آن را در دل  [اندوزىو نه مال]اندوزى او به مد ترجمه: 

 آورند.به دس  مى [كه باشد ترفنديیا ]كرام ، بزرگى را به هر وسیله  كرم و

مِ آن از با  ارسال مثل اس . قاضذى مصرا  دوّفوق اس .  ۀاین بی  هم بیس  و چهارمین بی  از قصید

 :اس از متنبّى برگرفته این مصرا  را

اقَ  َ ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتَارََ يىَىىىىىىىىىىىىىىىىىىَ اظابىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر  اوتََ ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرمَِي
 

اإن القََ ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىريََاعَ ىَىىىىىىىىىىىىىىىىىىى القَعََ يىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاِ ايَََتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا اُ 
 

 (421: 9ج ، 1423 برقوقى،)

 اس :گفتهچنین  «(93»و  «98»و  «93»ابیات )باز در جاى دیگرى از همین قصیده قاضي 

اكَىىىىىىىىىىىىىىىهَاقىُ ىَىىىىىىىىىىىىىىتُامُعَتَمِىىىىىىىىىىىىىىى ل اسَىىىىىىىىىىىىىىىعادََ اَ ىىىىىىىىىىىىىىى ِ  
ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرَ  ا ايىَنَجَ ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىَ اوَعَ ىَ اغَمَىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرلتُافَ ىَىىىىىىىىىىىىىىىىىىب 

اوكَىىىىىىىىىىىىىىىىىبلَ اتىَعَىىىىىىىىىىىىىىىىىَ ُِ اللَجبِىىىىىىىىىىىىىىىىىاَ اعىَىىىىىىىىىىىىىىىىولرِ  ا»
 

 

ا:(00)   اُىوَبِىىىىىىىىىىىىىىىىىىىااضَنَ ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىولاَ رََ ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىَ القا ىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
ا(01)لِجىُىىىىىىىىى ودِاَ هَىىىىىىىىىىىلِالقََ اَىىىىىىىىىىلِاسَىىىىىىىىىىىوَفَاتُضىىىىىىىىىىىا اُ
ا(01)«هىَتىَىىىىىىىىىىىىىىىىزوُ اعَنَ ىىىىىىىىىىىىىىىىىااوَللَجبِىىىىىىىىىىىىىىىىىاُ اِ بىىىىىىىىىىىىىىىىىا اُ

 

 (ر 14 :312اصفهانى،  الدّیننظام)
بذا تدیذه بذر  -كردنذد سذرایى مذىدربارۀ او یاوهكه گمراهان با آرزوهاى باطل خود  گاهآن -گوید: بارها ترجمه: 

شذود و برطذرف مذى [سذرانجام بذا صذبر و شذدیبایى]مشدلات سختى اس  كذه  [هااین]چنین گفتم:  نیک او طالع

و  .[گذرددمىو به جذاى خذود بذاز]شود و اقبالِ اهل فضل كه به زودى تدارک مى بخ  پاى لغزشى اس  در پیشِ

 ایذن [بایذد دانسذ ]ولذى  ؛شذودهذا عذارض مذىبر كوه [همچون ابر و مِه و برف و باران]چنین اس  كه عوارضى 

 ند.یجا بر يها همچنان پادر حالى كه كوه ؛دنشوعوارض برطرف مى

از آنِ ابذو ابذراهیم اسذعد بذن  -رود نیز به شذمار مذيمجراى امثال  جارىكه  -بی  اخیر  ،گفتني اس 

و قاضذي آن را بذه زیبذایي  (1244: 2ج ، 1414)باخرزي، سراي نیشابوري اس  مسعود عتبي، شاعر عربي

  .تضمین كرده اس 
 اس :از همین قصیده چنین سروده «11»و  «14»باز در دو بی  

امَُُ ىِىىىىىىىىىىىىىى  ااَ عىَىىىىىىىىىىىىىى َ اديىىىىىىىىىىىىىىىهِالَ ىَىىىىىىىىىىىىىىدِ  ادَعَىىىىىىىىىىىىىىىوَ اَ
هَىىىىىىىىىىىىتَابىِىىىىىىىىىىىاَ ياظ القَىىىىىىىىىىىىوَر ا َ ىَىىىىىىىىىىتَالق ىىىىىىىىىىىىب ا ىَو 

 

 
ا(04)ا اُىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىَ نَْىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى اعَ يَىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى اقِ ز مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىانِاصي

ا(05)ا اُىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى يِ اكَمىوََ عىَىىىىىىىىىىىىىىىىىرَتَا ََ ىىىىىىىىىىىىىىىىىىا ايىَضَتىَىىىىىىىىىىىىىىىىى
 

 (پ 14 :312اصفهانى،  الدّیننظام)
 [دو  شذاعر اسذ لقب عطاملک جوینى، مم ،«الدّینعلاء]»علوّ و سرفرازى دینِ حقىّ!  ۀگوید: اى كه مایترجمه: 

اى و یذا درخواسذ  چنذین بنذده]خوانم اس ، مىاى مخلص كه قهر و جور زمانه به او حمله آوردهبنده ترا به سان
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در پذى  [مذن]. تو خود مرا در میان مردمان پرآوازه كردى و چشم عنایتى به من نمذودى كذه كمذال [را اجاب  كن

 آن حاصل اس .

 اس : رتأثّشاعر در این بی  از متنبّى م
ابَِ بىَىىىىىىىىىىىىىىىىىتِِ ه ىىىىىىىىىىىىىىىىىىادِاعىَىىىىىىىىىىىىىىىىىي  اَ ِ َ احَسَىىىىىىىىىىىىىىىىىىَ الَ سُ 

ا

ىىىىىىىىىىىىىىىىىى لاهَأَ ىَىىىىىىىىىىىىىىىىىتَالق ىىىىىىىىىىىىىىىىىىب اصَىىىىىىىىىىىىىىىىىىيى رَتىَُ هَا اَ  احُس 
ا

 (19: 2ج ، 1423 برقوقى،)

با عنذایتى كذه بذه مذن داشذتى، ]چه، تو خود  ؛حسادت آنان را از من دور كن [شرِّ]با خوارداش ِ حاسدان، ترجمه: 

 ن ساختى.آنان را رشدبرِ م [كردى و حسودپرورى

 :اس از همین مدیحه آورده «32»و  «31»هاى نیز در بی 
اظاعََ ىىىىىىىىىىىىىىىىىِ امِىىىىىىىىىىىىىىىىىَ ِ ُ هُالضَىىىىىىىىىىىىىىىىىِ رلر ابَِ عىَىىىىىىىىىىىىىىىى  ا

ادوَ ىىىىىىىىىىىىىىىىىىااا اََ هىَىىىىىىىىىىىىىىىى ايىَبىُىىىىىىىىىىىىىىىىىل اصَىىىىىىىىىىىىىىىىى ل اكَىىىىىىىىىىىىىىىىىى  
 

امِىىىىىىىىىىىىىىىىىىنَُ هُاوَ ىَىىىىىىىىىىىىىىىىىول اُ  ا(06)إَ اشىىىىىىىىىىىىىىىىىىاَ اقُ ىَىىىىىىىىىىىىىىىىى  
ا(07)لُجىَىىىىىىىىىىىىىىىاُالقَبِ ىىىىىىىىىىىىىىىىىارِاتىَىىىىىىىىىىىىىىىى لهىَعَتَاَ وَشىىىىىىىىىىىىىىىىىا اُ

 

 (ر 11 :312اصفهانى،  الدّیننظام)
سذابقه اسذ  آور و بذىگونه مضطر و درمانده باشم، شگف  گوید: در دوران حاكمانى چون شما، من اینمه: ترج

آیا دستى كذه امذواج خروشذان دریذا بذه پذاى آن  اس .لطف و عطاى شما همه جا را فرا گرفته و آن هم زمانى كه

 نشاند؟رسد، تشنگى مرا نمىنمى

  ، جارى مجراى مثِِل اس .توان گف  كه بی  نخسجا هم مىدر این
القَضَتَ ىىىىىىىىىىىىىىىىىى اعَضىىىىىىىىىىىىىىىىىىانِرُهُهاَا ىَعىَىىىىىىىىىىىىىىىىىهَاسَىىىىىىىىىىىىىىىىىىتىُرَهَعُاظِا

 

ا(08)يَِ اإَ مىىىىىىىىىىىىىىىىا اُسىىىىىىىىىىىىىىىىإ لاتىَىىىىىىىىىىىىىىى لعَولاوَمىىىىىىىىىىىىىىىىااقِ  
 

 (ر 11 :312اصفهانى،  الدّیننظام)
 [هذانیذزه]سرهایشذان بذر فذراز  -خوانند و فراهم آینذد یددیگر را فرا [خوارج]كه  گاهآن -آرى به زودى ترجمه: 

 تیغ را ندوهشى نیس . البتّهو شد  خواهد

 مىولاوقىَوَاِ ىِهُامىاا»بذا مطلذع ى عبّاس ۀشاعر در مد  مستنصر، خلیف ۀقصید ین بی ِسومّچهل و ، بی  فوق
در ایذن بیذ ، كذاربرد  .(ر14 :312اصذفهانى،  الذدّیننظام)اس   «بياقَماا مولا/اهيهَاللمَ ُ اوببَََ القروحِاقىَ ارلمىول

 ارسال مثل اس . از با ِ «إ ما ي اومااق س ا»
امُضَىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  رَ  ا اوَقِلُأمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىورِامَولقيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىت 

 

اوَإبىَىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرل اُ  اوَلقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  هَرُاعادَتىُىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىُ ا ىَضَىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  
 

 (ر 11 :312اصفهانى،  الدّیننظام)
خ كذردن و تثبیذ   [بایذد دانسذ  كذه]ن دارد و وق  معیّ [و از جمله فرمان جنگ]هر كارى  امّا گوید:ترجمه:  فسذْ

 .[كندكه گاه حدمى را نقض و گاهِ دیگر آن را تأیید مى]س  خوى روزگار ا كردن، طبع و

بذارزِ  ۀایذن بیذ  نمونذ ،هویداس  كهپیشین اس . چنان ۀن بی  از قصیدبی  فوق هم شص  و ششمی

 اس . جارى مجراى مثل
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 میبذدان خذواه يمقذال، بذاز هذم بذه مناسذبت ۀو در ادامذ نداى ارسال مثل در شذعر قاضذى بسذیارهنمونه

، بذرادر الدّینهاى خود كه در مد  خواجه شمسقاضى در یدى از ملمّعه ،یمیافزامى جادر اینپرداخ . 

 :اس آورده عطاملک جوینى سروده، چنین
 راسذ  ۀجِهان پناها! عذدلِ تذو سذاخ  پذرد

 گذذرىنذذه شذذاهدانِ خُذذتنِ راسذذ  روىِ فتنذذه
 

 (13)كژى برون بِردِ از طبعِ چرخ اگر خذواهى 

 (22)راهذذىانذذد بذىردهنذه مطربذان بذذه خطذا كذ
 

 (پ 82 :312اصفهانى،  الدّیننظام)

گذرى و فریبذایى اسذ  و نه زیبارویان ختن را روىِ فتنه [گسترىِ تودیگر با وجودِ دادگرى و امن]گوید: 

 كنند به خطا روند و خارج از مقام بخوانند و بنوازند.خوانندگان جرأت مى نه نوازندگان و

 تذأثرّگسترىِ ممدو  را ستوده، از متنبىّ در بی  زیذر ماین دو بی  كه امنی  شاعر در ،رسدبه نظر مى

 :اس 

اهىَ ىَىىىىىىىىىىىىىواُ رحَِىىىىىىىىىىىىىىتَاق ىىىىىىىىىىىىىىوبُالقعشىىىىىىىىىىىىىىدِاهي ىىىىىىىىىىىىىىا
ا

اقَمىىىىىىىىىىىىىىىاافاهىىىىىىىىىىىىىىىتَامِىىىىىىىىىىىىىىىهال ىَىىىىىىىىىىىىىىَ ِ الِ سىىىىىىىىىىىىىىىاناِ 
ا

 (934: 4ج ، 1423 برقوقى،)

ى ]یذرِ چشذمان زیبذاهذاى عاشذقان را در آن بیفدننذد، از تآن چنان قلمرو ترا فراگرفته كه اگذر دل ،امنی ترجمه: 

 .ترسید نخواهد [دلبران

 ۀامِ مدیحذقاضذى در بیذ  سذى. سراى دیگر یذاد كنذیمعربىعر  یا از متنبّى بگيریم و از چند شاعرِ 

 :گویدى ذ كه پیشتر یاد شد ذ چنین مىعبّاسمستنصر 

اُ صَىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرَتُ اُ امُسَتىَنَصِىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر اظاضَىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىمانِاللِلّ 
 

ا(01)دلرَتَاكَمىىىىىىىىىىىىىىااشىىىىىىىىىىىىىىاَ اقِلأهىَىىىىىىىىىىىىى ِ اَ َ ىىىىىىىىىىىىىىرل اُ 
 

 (پ 14 :312اصفهانى،  الدّیننظام)
اسذ .  و خداوند نصذرت او را تضذمین كذرده اس  (= جویاى نصرت)و كه ملقّب به مستنصر ا وید: همگترجمه: 

 اختران چرخ، آن گونه كه او بخواهد و اراده كند، بگردند. چنین باد كه [آرى]

ى خذوانهذممذيهبىِ قاضذى  ۀكنذیم تذا بذا عقیذدرا دعائیه فرض مذى «دلرتَاكمااشا اقلأه  ا  ىرل » ۀجمل

بیذ ، از حذدّ اغذراق گيشذته و مقذامى الهذى بذراى  مِشاعر در مصرا  دوّ ،بگوییم داشته باشد و گرنه باید

، (218 :1331بذدوى، ) داننذدمذدحى را پسذندیده نمذى اس . ناقدان اد ، چنذینشده  ممدو  خود قائل

 اند:را خرده گرفته هم بی  زیراندلسي  يبر ابن هان كهچنان
امىىىىىىىىىىىىىىىااشِىىىىىىىىىىىىىىىَ تَا امىىىىىىىىىىىىىىىااشىىىىىىىىىىىىىىىاَ تِالاَقىَىىىىىىىىىىىىىى لراُ

 

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاراُ  اهىَىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاحَُ هَاهَأَ ىَىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتَالقَولحِىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىُ القَضَ  
 

 (88 :1881اندلسى،  يابن هان)
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 :گویدقاضى در بی  پانزدهمِ همین مدیحه چنین مى
اقىَ ىَىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىِاوََ رَهىُىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىَ اوَلاَرَولحُاول يِىَىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  ا

 

تِاَ سَىىىىىىىىىىىضا اُ  ا(11)قىَىىىىىىىىىَ احاقََ تَ ىىىىىىىىىىااعَ ىَىىىىىىىىى القَعىِىىىىىىىىى  
 

 (ر 14 :312اصفهانى،  الدّیننظام)
كذه  سذ ابا این هر سه پیمان بسذته )ها( بیمارى [گویى]گوید: دلِ من و چشمِ تو و نسیم، هر سه بیمارند و ترجمه: 

 ندند. رهایشانبا اینان باشد و به هی  روي در هر حال 

 :اس دیگرى همین مضمون را چنین آورده ۀ، در قصیدوا همنیز 
اِاوََ رَهىُىىىىىىىىىىىىىىىىىىى اوَلقر يىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاحُامَرياَىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  اقىَ ىَىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

 

اهَمَىىىىىىىىىىىىهِالق  بيىىىىىىىىىىىىىبُاوَهَىىىىىىىىىىىىلَايىُىىىىىىىىىىىىر امِىىىىىىىىىىىىىهَارلِ   
 

 (ر 91 :312، همان)
 ولى طبیب كیس  و آیا افسونگرى هس ؟ ؛گوید: دلِ من و چشمِ تو و نسیم، هر سه بیمارندترجمه: 

 گوید:كه مى جاآن ؛اس  تأثرّسراىِ ایرانى، سخ  م، شاعر عربىارجّانىشاعر در این دو بی ، از 
ايبَيىىىىىىىىىىىىىىىتُاوَىىىىىىىىىىىىىىىااقىَ ىَىىىىىىىىىىىىىىِاوَ ََ ىُىىىىىىىىىىىىىىِ اوَلقص ىىىىىىىىىىىىىىىبا

 

اعَ يىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىلاُاجََيعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا اوكَُىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل ايىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىااُ مَىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىيَهاَ 
 

 (913 :1923، ارجّانى)

مشذهور  بیذ ِ دومّ نیذز، یذادآور مصذرا  (همهالق بيبُاوهلاتریامىهارل  قاضي ) دومّبی   دومّنیز مصرا  

 به معني نفي اس :بی  قاضي هم به ویژه كه استفهام در نیم زیر اس ؛

اقىىىىىىىىىىىىىىىى اقسىىىىىىىىىىىىىىىىعتَاحي ىىىىىىىىىىىىىىىىُ الوىىىىىىىىىىىىىىىىویاكبىىىىىىىىىىىىىىىىى  
 

ا(29)هىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ا بيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىباوىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىااو ارل اِ 
 

 (221 :1913كاشاني،  الدّین)عز

 اس :اى چنین آوردهز در بی  نهمِ ملمّعهبا
اَ حَض ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا اَ نَاَ ضُىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه اعََ يىَىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىِ اَ َ ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي

 

ا(14)وَتىََ ضَيىَىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىيابََِ رََ ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىِ الوَىَىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىولناِ 
 

 (پ 93 :312اصفهانى،  الدّیننظام)
ولى تو مرا بذا تحقیذر  ؛جاى دهم [هایمو در زیر پلک]خانه گوید: آیا واقعا  سزاوار اس  كه من ترا در چشمترجمه: 

 ؟نظاره كنى و خوارى

خیذالِ  دربذارۀاى در قصذیده ارجّانى ،اند. براى نمونهرا پیش از قاضى هم به كار برده «ضه ا  نَ اع يى »تعبیر 

 :گویدمى روى یار

ا  ىىىىىىىىىىىىىىىىياع يىىىىىىىىىىىىىىى احىىىىىىىىىىىىىىىى اي ىىىىىىىىىىىىىىىىرقُي ضُىىىىىىىىىىىىىىىه ا
 

اكمىىىىىىىىىىىىىىىىاايُاَىىىىىىىىىىىىىىىىه اع ىىىىىىىىىىىىىىىى اوحشىىىىىىىىىىىىىىىىي   اشىىىىىىىىىىىىىىىىرَ اُ 
 

 (223 :1923، ارجّانى)

گونذه كذه دام، همذان [كه نتواند بگریذزد]بندم شود، پلدم را مىاو بر چشم من وارد مى [خیال روىِ]وقتى ترجمه: 

 .گیرددر بر مى آهوى گریزپاى را
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اوَعِشَىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدُالاََُ نِاقىَبىَىىىىىىىىىىىىىىىىىىىلَالقَعىَىىىىىىىىىىىىىىىىىىىِ احَىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد ا
 

ا(15)هىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاا َ ىَىىىىىىىىىىىىىىىىىىاا ا روُ اسِىىىىىىىىىىىىىىىىىىىولَ اروََمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاواَ 
 

 (ر 94 :312اصفهانى،  الدّیننظام)
 [، حذدیثىنغمذه سذر دادهكه بشّار براى نخستین بار بدان ]گو  پیش از چشم  ورزىِعشق [حدی ِ]گوید: ترجمه: 

 خواهم.را نمىو جز ت [امرا هنوز ندیدهو ت آندهبا ]چه، من هم اكنون  ؛درس  اس  راس  و

، «َ ر ادُررَل اُ سىاوِمُ اابِروحىي/اوََ ربَىَصُاصَىَ ضَ  اقىَوَاِ دَتُاسَىوَما» با مطلعاى اس  فوق، هجدهمین بی ِ قصیدهبی  
 و در مذد  او پرداختذه اسذ  جذوینى ، پدر عطاملکالدّیناى از خواجه بهاءشاعر در پاسخ به سرودهكه 

 :اس را یاد كرده ربشّا. شاعر در این بی ، مصرا  معروف (پ 99 :312)همان، 

اعاشىىىىىىىىىىىىىىض اي ايىىىىىىىىىىىىىىااقىىىىىىىىىىىىىىوُ ا َ لاقىىىىىىىىىىىىىىبع ال ىىىىىىىىىىىىىى
 

ااىداقبىىىىىىىىىىىىىىىىىىلَالقعىىىىىىىىىىىىىىىىىىِ ا حيا ىىىىىىىىىىىىىىىىىىعشِىىىىىىىىىىىىىىىىىتاَانولا اَ 
 

 (221 :1319بن برد،  بشّار)
آرى گو  هم گذاه پذیش از  .اس قبیله گرفتار شده [دختذران]اى خویشاوندان! گو  من به عشقِ یدى از ترجمه: 

 .شودمى چشم، عاشق

ىىىىىىىىىىىىىىعَاهيىىىىىىىىىىىىىى امىىىىىىىىىىىىىىااتىََ ىىىىىىىىىىىىىىر ا» ا«لقَىىىىىىىىىىىىىىوَر اَ اظتَََم 
 

اقىُ ىَىىىىىىىىىتَاعَنىَىىىىىىىىىُ اتىََ و  ىىىىىىىىىىا  ا(16)مِىىىىىىىىىىهَاللَخىَىىىىىىىىىيَرِاحَىىىىىىىىىى  
 

 (پ 12 :312اصفهانى،  الدّیننظام)

در وجذود او فذراهم  [جذا همذه یذک]هایى كه در میان خلق پراكنده شذده، ویژگى [صفات نیک و]گوید: ترجمه: 

 گر اس .اى جلوهگاهى به گونه اى كه گویى بر یک خلُق و خوى ثاب  نیس  و هرگونه اس ، بهآمده

مطلذع آن  پیشذتراى در ستایش عطاملک جوینى اس  كه بی  شاهد، بیس  و هشتمین بی  از قصیده

دهخذدا، ) «آنچه خوبان همه دارند، تو تنها دارى»مصرا  نخس ، یادآورِ مصرا  معروف  را ذكر كردیم.

عىتَاظ»هم مصذرا ِ  دومّاس  و مصرا   (43: 1ج ، 1919  :1429ى، حلذّ الذدّین)صذفى «صِى ات الاضى لداُاجَُِ

هاى ناسازگار و متضاد آراسته باشد، در نگاهِ نخس  چه، كسى كه به ویژگى ؛كندرا تداعى مى ،(23)(88

شود و خُلق و خویى ثاب  و دائم ندارد. قاضى ظذاهرا  مصذرا  آید كه هر دم رنگ به رنگ مىمى به نظر

 اس :بّاد وام گرفتهعِ بی  را از صاحب ابن اوّل

القىىىىىىىىىىىىىىىىىور اتَََم ىىىىىىىىىىىىىىىىىعاهيىىىىىىىىىىىىىىىىى امىىىىىىىىىىىىىىىىىااتىََ ىىىىىىىىىىىىىىىىىر  اظ
 

داُ  اُ عىَىىىىىىىىىىىى ِ  ا(18)مِىىىىىىىىىىىىهاللخىىىىىىىىىىىىىيِراهَاحَصىىىىىىىىىىىىوُ اهىىىىىىىىىىىىى ل 
 

 (21 :1422صاحب بن عباد، )

 اس :چنین سروده ) (خود در مد  اهل بی   در قصیده مشهور ،اصفهانى الدّیننظامقاضى 
ادَر كُىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىهُايىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاا َ اياسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىينا ا لِِلِّ 

اإ اظامَََب ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتُِ هاَايىَضَبىَىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىلُاللِلّ اُا 
اَ رُ ىىىىىىىىىىىىوالقن جىىىىىىىىىىىىاَ ابُِ ىىىىىىىىىىىىهَايىىَىىىىىىىىىىىوََ القَمَعىىىىىىىىىىىىادِاوَإناَ

 

اا(19) َ عَىىىىىىىى َ الوَىُىىىىىىىى  اهينىىىىىىىىىاا يىىىىىىىىااَ حَىُىىىىىىىىهَالَ ىَىىىىىىىىد اِ
ا(11)يىَرَضىىىىىىىىىىىى اقىَىىىىىىىىىىىُ ادينىىىىىىىىىىىىااَ عَمىىىىىىىىىىىىاَ اعَبىَىىىىىىىىىىى  اوَ 

ا(10)مِىىىىىىىىىىهَالقىىىىىىىىىىب َ بِالاَها ينىىىىىىىىىىىاا اََ نىَىىىىىىىىىتَايىَىىىىىىىىى ل
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اظاوِ يتَىِىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى   امَىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىهَا لاكَمِ ىَىىىىىىىىىىىىىىىىىىىلِاعَ ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى   
اكَمىىىىىىىىاا ىَضَ ىىىىىىىىىول اإسَىىىىىىىىه اعَ ىَىىىىىىى القَعىَىىىىىىىراِامََ تىىىىىىىىوب 
اوَلَ بَىَىىىىىىىىىىىىلُالقَمَتىىىىىىىىىىىىىُ اوَمَىىىىىىىىىىىىىهاَ ىىىىىىىىىىىىىُ اللِلِّ  امَىىىىىىىىىىىىىهَاحُج 
اللَجىِىىىىىىىىىىىى لِ اوَمَىىىىىىىىىىىىىهاَ امَىىىىىىىىىىىىىهِالقَمُبىىىىىىىىىىىىىارُِ اظاصَىىىىىىىىىىىىى ِ 

َُب اىقىُرَصَىىىىىىىىىُ الاَضَيىىىىىىىىىمَىىىىىىىىىهَامَُ عىِىىىىىىىىه ا اافَا لاسَىىىىىىىىى
رَِ ايىىَىىىىىىىوََ القىىىىىىىر وَِ امِىىىىىىىىهَاقىُبىُىىىىىىىل ا القىىىىىىى ِ  َُ امَىىىىىىىهَا بىِىىىىىىى

ا امِعىَىىىىىىىىىىىىىىى  امَىىىىىىىىىىىىىىىهَامِ ىَ ىُىىىىىىىىىىىىىىُ اكىىىىىىىىىىىىىىىانَا لاَ َ ىىىىىىىىىىىىىىىر اواَ
تىَىىىىىىىىىىىىىىى اُ اوَمَىىىىىىىىىىىىىىىهَاكَ ىىىىىىىىىىىىىىىىرونَامِىىىىىىىىىىىىىىىهَاموسىىىىىىىىىىىىىىىى اُ فُو 
ارُد تَاعََ يىَىىىىىىىىىى ابىَعَىىىىىىىىىىىَ امىىىىىىىىىىىااغَرَبىَىىىىىىىىىىتاَ َُ ىىىىىىىىىىىمَ اوَلقش 

 

ُِاىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىيِ اَ ر اإ اَ ا ينىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا امىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاامُبَ
ا(11)مَىىىىىىىىىىىىىهَايَسَىىىىىىىىىىىىىتَ يعُاقىَىىىىىىىىىىىىُ امََىَىىىىىىىىىىىىول اوَتىَرَقينىىىىىىىىىىىىىا 

افَىىىىىىىىىىىىىىىىيَرِالقَىىىىىىىىىىىىىىىىوَر اوَ  ا ا(11)ُ اتىَعَيينىىىىىىىىىىىىىىىىىاوَصىىىىىىىىىىىىىىىى  
القََ لهينىىىىىىىىىىىىىا ا(14)َ قىىىىىىىىىىىىىاَ اقََ عىىىىىىىىىىىىىا اعَ ىَىىىىىىىىىىىى الَ ىَىىىىىىىىىىىىدِ 

اكَرَمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا ابىِىىىىىىىىىىىىىىىىىىاقزلدِامِسَىىىىىىىىىىىىىىىىىىى يناواَ ا(15)مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوِ ر 
ا(16)يََ تَسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىيِ اوَرلَ الق  َ ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرِاَ َصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىيناا 

َُيىَىىىىىىىىىىىىىبِاتىَىىىىىىىىىىىىىَ وينا  القَ ا(17)قىَىىىىىىىىىىىىىُ اتىىىىىىىىىىىىىى و ناسِىىىىىىىىىىىىىىر 
ىىىىىىىىىىىىرُالقر سَىىىىىىىىىىىىلِاتىَبَيينىىىىىىىىىىىىىا َافَيىَ ا(18)قَِ خَ ىىىىىىىىىىىىدِابىىَىىىىىىىىىىى  
اتََ يينىىىىىىىىا َِ ىىىىىىىىمَ ا(19) مَىىىىىىىىهَا لايُ يىىىىىىىىدُاقِعىَىىىىىىىَ ِالقش 

 

 (پ 31-ر 32 :312اصفهانى،  الدّیننظام)
و اى در میذان مذا،  !و حقیقذ  اى سذتارگان حذقّ (!اى خانذدان پیذامبر)گوید: آفرین برشما! اى آل یاسین ترجمه: 

پذيیرد و آیینذى اى را مذى  شماس  كه اعمال بندههدای ! خداوند تنها براى محب  شما و در راه محبّراهنمایان 

. مذن [پذيیردمذي كند و یا اسلام را به عنوان دیذنِ اوین قبول مىو یا اعمالِ او را به عنوان د] داردرا براى او روا مى

 گونى مرتدذب شذده باشذم.هرچند گناهان گونه ؛به مدد شما امید نجات دارم [ستاخیز]یا همان ردر روز بازگش  
مى نذا ) ([نذام علذى ]خردانى بذیش نیسذتند. از نظر من دشمنانِ او، بى ؟اس  ) ( چه كسى در وتی ، همانند على

این نذام را محذو گردانذد  اند و هی  كس را یاراى آن نیس  كهاس  كه بر اساس روایاتِ منقول، بر عر  نگاشته

ناگسسذتنى و اسذتوارِ او  ۀ. كسى كه حجّ  خدا و رشذت[مایدیا آن را سیاه و ناخوانا ن] فى كندو در آن دخل و تصرّ

اسذ . كسذى كذه را به عنوان والى مسلمین معینّ كرده ) ( و علىا اس  كه هم ) ([ پیامبر]و وصىّ بهترینِ مردم 
اثبذات حذق،  كه قاطعانذه بذراى يو كس [و كسى را یاراى هماوردىِ او نیس ]در صف مجادله، هِماوردخواه اس  

 آندذهنذان خذود را بذا  ۀگِرداس . كسى كه  [هاى قاطعى اقامه كردهیا براى اثبات حق، برهان]ها اقامه كرده برهان

 آندذهبذا  ؛را زاد و توشذه داد اىسنه و رنجیده بود، به میهمانان اطعام كذرد و از روى كذرم و كرامذ ، درمانذدهگر

بسذ  و آن را بذراى حفذظ بذر جلذوى خذود مذى [تنهذا]خود بدان نیازمندتر بود. كسى كه در روزِ كذارزار، زره را 
 ) (. چذه كسذى هماننذد علذى [گریخذ مذىكذرد و نگاه پش  به دشمن نمى هی  چه،]گرف  خود، بر پش  نمى

، ) (نگاشذتند؟ و كیسذ  كذه بهتذرین پیذامبران اس  كه داراى جفر و جامعه بود و اسرار غیبى را بذراى وى مذى

به روشذنى بیذان كذرد. خورشذید پذس از  براى مردم - ) ( به سان اخوتّ هارون براى موسى -اخوتّ او را با خود 

فضذیل  روشذن را  ایذن]چه كسى را یاراى آن اسذ  كذه  [آرى]برگردانیده شد؛  غرو  كرده بود، براى او آنده
 ؟را به گل بینداید چشمه خورشیدو  [اندار كند و بپوشاند و

بیذان و مضذامین، بذه  کو نیذز سذب در گزینشِ واژگان و تعذابیر ،قاضى در این قصیده ،رسدبه نظر مى
 حمیذرى سذیّدرا ظاهرا   «آل یاسین»تعبیر  .اس داشته نگاهىنیم ) ( مد  اهل بی  حمیرى در سیّدقصائد 
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ا َ ايىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاا ضِىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىايىيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاا َ اياسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
 

ا(42) َ ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتهامَىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىول  اظاحَيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاي 
 

 (413: 9ج ، 1421امین، )

 حمیرى شباه ِ تام دارد: سیّدبا دو بی  زیر از  ،از نظر مضمون ،هم سومّو  دومّبی  
ايىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىقرسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاق اولقنبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىو  اولقببيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتال

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ا ا اع ضَىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتُاِ ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىب  هامُتمسِ  اإل 
 

 
اىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىهَا ىَعىُىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  ههاقىِىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىب وبنااشُىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىَ عا ل
ا ر ىىىىىىىىىىىىىىىىىوابىىىىىىىىىىىىىىىىىىبل امىىىىىىىىىىىىىىىىىهالإقىىىىىىىىىىىىىىىىىى ارِضىىىىىىىىىىىىىىىىىىا ل

 

 (418: 9ج ، 1421)امین، 
اسذ  كذه قاضذى بذه ویذژه در اسذلو ِ  توجذّهحمیذرى قابذل  سذیّد ۀابیاتى از یذک همزیذّ ،در این باره

چنذد بیذ ِ ایذن  ،جا براى نمونه اس . در ایننبوده توجهّبدان بى «مَىها ل»و  «مَىهاَ» استفهامى و شرو  ابیات با
 :كنیمشر  ميقصیده را 

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىياقِنىََ سىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىياقىُىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىَ وَ  ا اَ سِىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىولهُهُا بََُ
امَىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىهَا لاِ اضَىِىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى اتَصَىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  َ ارلكِعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا ا

اَ قَاىىىىىىىىىىىىىىاهُهَاوَمَىىىىىىىىىىىىىىهاَمَىىىىىىىىىىىىىىهَاكىىىىىىىىىىىىىىانَاَ عََ مَُ ىىىىىىىىىىىىىىهَاواَ
امَىىىىىىىىىىىهَاكىىىىىىىىىىىىانَابىىىىىىىىىىىىابَامَ ينىَىىىىىىىىىىىِ القَعِ ىَىىىىىىىىىىىهِالق ىىىىىىىىىىىىب 

الالق ىىىىىىىىىىىب اُ مِىىىىىىىىىىىرولاإَ لالفَتىََ  ىىىىىىىىىىىولابىِىىىىىىىىىىىأَناَمَىىىىىىىىىىىهَا اَ
ىىىىىىىىىىىىىىىى مَىىىىىىىىىىىىىىىهَاَ لالق ىىىىىىىىىىىىىىىىب اَ وَصىىىىىىىىىىىىىىى اإقَيىَىىىىىىىىىىىىىىىِ ا امَم 

 

 

ىىىىىىىىىىىىىىىىىماَ اَ ىىىىىىىىىىىىىىىىىا ل... ا اولق ىىىىىىىىىىىىىىىىىب اهَ ىَىىىىىىىىىىىىىىىىرَالقس 
اهَأَ ابىَىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىُ ا والقَعىَىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرَاِاعَنىَىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىُ او  ل

القر عىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاَ اسَىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىول لَ عىَىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىلَالقر عي ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىَ اواَ
ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرَالاََ بَىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا ل كََىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرَالقن ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىزوَ اواَ اهَس 

اقَا ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا لايىَرَضَىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوَلابىِىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى اظاَ مَىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرهِِهاَ
ايىَضَاِىىىىىىىىىىىىىىىىىى القَعىِىىىىىىىىىىىىىىىىى لتِاهَأَ ىََ ىىىىىىىىىىىىىىىىىىبَالإَيصىىىىىىىىىىىىىىىىىىا ل

 

 (413و  418: 9ج ، 1421)امین، 
 گوید:خود یادآورِ آن رباعىِ قاضى اس  كه مى ،حمیري سیّد ۀقصید اوّل بی 

اقىىىىىىىىىىىىىاقولال  ىىىىىىىىىىىىىرِحِالقص ىىىىىىىىىىىىىضَرَااََ ىىىىىىىىىىىىىلِاللَخىَىىىىىىىىىىىىرَباِ
اَ فَتىىىىىىىىىىىارُاعَ ىَىىىىىىىىىىى القتشَىىىىىىىىىىىي عِالقن صَىىىىىىىىىىىىبَاعَمىىىىىىىىىىىى   

 

َُرَبِ   عىَىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىيابىِىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاقَ ا ،ا ،اَ ا بَيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىعُا ىَبىَ
ِ اِ القَعىَىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرَبي ا ،ا ،اوَرِسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاقَِ القنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

 

 (31 :1389اصفهانى،  الدّیننظام)
خود را بذا آ ِ سذطلى داد  ۀآیا چشم !هرگز؛ ه، بازِ شدارى را دور افدن. هرگزگفتند كه براى پرنده هوبِرترجمه: 

م بذه رسذال  پیذامبر  !نذه ؛ا بذر تشذیعّ تذرجیح دهذم و برگذزینم؟ نذهناصبیان ر آیا كوركورانه آیینِ ؟و ستد كنم قسذِ

 .[كه هرگز چنین نخواهم كرد]! ) ( زبانعربى

یعنى ایثار امیذر  ؛) ( ، به منقب  مشهور اهل بی قاضي ۀدر قصید ...«مَىهَامَُ عِىه اقىُرَصَى اُ»باز مضمون بی ِ  

 ينا اسَى اماِب ىِ ى احاُعاَاعىا اَمىونالق  ا عاِياُواَ» ۀشذریف ۀكذه آیذاشذاره دارد ) (  حسنین و)س( زهرا  ۀ، فاطم) (مؤمنان 
 :اس  حمیرى در این باره گفته سیّداس .  نازل گشته انخصو  آن هم در ،(8: الإنسان) « سيرل اتيما اواَياَواَ

ا ىهاهىىىىىىىىىىىىلا تىىىىىىىىىىىىىمَىىىىىىىىىىىىها  ىىىىىىىىىىىىزَ القىىىىىىىىىىىىر هُاهيِ ىىىىىىىىىىىى
 

انبوراوهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا لىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  ولاق ىم اا ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى 
 

 (418: 9ج ، 1421)امین، 
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حمیذرى در دو  سذیّد -بذدان اشذاره شذده  قاضي ۀقصید كه در بی  اخیرِ -اجراى ردّ الشمس م دربارۀنیز 

 موضع چنین گفته اس :
اكَىىىىىىىىىىر تَابعىىىىىىىىىىَ امىىىىىىىىىىا َُ ىىىىىىىىىىم ا  امَىىىىىىىىىىهاع يىىىىىىىىىى القش 

 

اغربىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتَاو قبسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى االق  ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ُ اشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىعارل 
 

 (429: 9ج ، 1421ن، هما)
ابعىىىىىىىىىىىىىَ اغروِ ىىىىىىىىىىىىىا َُ ىىىىىىىىىىىىىم اهىَىىىىىىىىىىىىىرُد تَاع يىىىىىىىىىىىىى القش 

 

ا ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىعاُلق  يىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىلِام الو  هصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىارَاوىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىااظا 
 

 (421: 9ج ، 1421ن، هما)

ن بی  به كار رفته، به معنى حقیقتى آشذدار را بذه بذاطلى ا، كه در هم«چشمه خورشید به گِل اندودن»

در میذان امثذال كهذن شذاید  ،گونهاین تعبیر مثِِلكنایه از نهای ِ ناممدنى اس .  ،پوشاندن اس  و در واقع

 نزدیک باشد. ،(41)(183: 1ج ، 1423دانى، یم) «ناهاالقعَِ ِ هاُساَبياا ا ايَُ  يا»بی ِ نیممضمون  هب ،عر 

هذاى از دیگذر نمونذه ،روزگار یا پیش از خود نیزمعارضاتِ قاضى در برابرِ شاعران و ادباى بزرگِ هم

 یذا هماوردنمذایى و ؛(982 :2221مطلذو ،  نذک:اصذطلا  ایذن  دربذارۀ)« معارضذه» گویى اس .همسان

نیذز  «هعمیدیذّ» ۀكه بذه نذام قصذید -هاى شاعرىِ قاضى اس . حبسیهّ اشدنوانیهّ گىاز ویژ ،هماوردخواهى

اسعد بن نصر انصارى فالى ابزرى، وزیر سذعد بذن  الدّینشیراز، عمید ۀشود و اثرِ طبع شاعر بلندپایمى یاد

: ؛ و نیذز228: 2ج ، 1934ابذن فذوطى،  نذک:براى شر  حذالِ او )هجرى اس   «124» ۀگيشتو در  زنگى

 شود:با این بی  آغاز مى - (113و  499 ،423، 911 ،211 :1928جنید شیرازى، 
ابِبََ  ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا اِ َُه اَ امىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىات  امَىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىهَايىىُىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىبَِ 

 

اوَفَاَىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرلِ :  ابِسََ سىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا   اُ تَ عىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىات 
 

 (228: 2ج ، 1934ابن فوطى، )
برخوردارنذد،  [گیذزاندل]چه كسى به كبذوترانِ سذرزمین بطحذاء، همانذان كذه از آبذى زتل و سذبزه زارى ترجمه: 

 رساند كه:مى

اى در معارضه بذا قصذیده اشذدنوانیهّ بذا مطلذعِ زیذر هاى منشآت قاضى، قصیدهنویسدر یدى از دس 

 :اس گزار  شده
اقىُىىىىىىىىىىىىلَاقَِ خَيىىىىىىىىىىىىىاِ اتىَىىىىىىىىىىىىر اظاهَجَرهِىىىىىىىىىىىىىااحىىىىىىىىىىىىىا 

 

القَمىىىىىىىىىىىىىىىىا اِارَِ اظٱهَاصَىىىىىىىىىىىىىىىنَعَابِعَيىَىىىىىىىىىىىىىىياجََىىىىىىىىىىىىىىىي  اواَ 
 

 (ر 89 :393اصفهانى،  الدّیننظام)
بینى، با چشم مذن بذه نیدذى رفتذار كه حال و روز مرا در هجرانِ او مى [تو]یار برگو  [روىِ]به خیال گوید: مه: ترج

 .(42)در آ  انداز)آن نیدي را( كن و 

گفتذه « اجذازه»كذه اصذطلاحا  بذدان  -قاضى گاه به تتمیم و تدمیلِ شعر شذاعران دیگذر  ،در این راستا

 ۀدو قطعذ كذهاسذ ، چنذانپرداخته هم - (42 :2221مطلو ،  نک: « ىا  لإ»اصطلا  این  دربارۀ) شودمى
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 الذدّیننظذام) اسذ هاى پدر عطاملک جوینى را به همذان وزن و قافیذه پذى گرفتذهعربى و ملمّع از سروده

 .(پ 94و  ،پ 19 :312اصفهانى، 

بذر اسذاسِ  اسذ . ىعبّاسذ ۀقاضذى در مذد  خلیفذ ۀآخرین نمونه، گزار  یک دستبرد ادبى از قصید

، (988-981 :1924)مذذدنى،  سىى ه القعصىىرو  (191: 2جتذذا، بي)محبذذى،  ف صى ال  ىىرهذذاى گذذزار  كتذذا 

هجرى، از علما و ادباى مشذهورِ  «1223» ۀدر گيشت، دانشمند ادیبى به نام شیخ خضر بن عطاءاللهّ موصلى

را در شذر ِ ابیذات  لإسىعاف نظیره و پیشواى زبان و اد  عربى و مضامین شعرى بوده و كتا ِ بىمقیم مدّ

وى در  اسذ .كذرده نگاشته و به شریف حسن، سلطانِ وق ِ حرمین شرفین اهذدا كش ىافو  تفسیر بیضاوى

اس . در گزار ِ دو كتذا   آورده، همین شریف حسن را ستوده لإسىعافكتا   ۀماى كه در مقدّقصیده

 :(49)س ا سیزده بی  از این قصیده چنین روای  شده یادشده،

ا.ابىَىىىىىىىىىىىَ رُالقَمُ ىىىىىىىىىىىىوِ اَ مىىىىىىىىىىىىيُرالقَمُىىىىىىىىىىىىَ مِنَ ا بَىىىىىىىىىىىىو0
امَىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىهَادلرَتَابِنُصَىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرَتِ 1 ا.افَ يَ ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىُ اللِلّ 
ايَ ىىىىىىىىىىىيهُابىِىىىىىىىىىى 1 اقىَىىىىىىىىىىُ اصىىىىىىىىىىىيت  ا.اظاكُىىىىىىىىىىىلِ ا ىىىىىىىىىىىاد 
ا.اقىَىىىىىىىىىوَاسىىىىىىىىىىابَدَالقىىىىىىىىىى  هَرَا سَىىىىىىىىىىتَِ رلِ اغايتَىِىىىىىىىىىى 4
ا.اقىُىىىىىىىىىىىلَاقَِ خَىىىىىىىىىىىىىولرِِ اموتىىىىىىىىىىىىىولاظاضَىىىىىىىىىىىىى قَتُِ ها5َ
ا اعَتىُىىىىىىىىىى اُا.اهىىىىىىىىىىىبَلالبىَىىىىىىىىىىهُابِنىَىىىىىىىىىىتِارَسىىىىىىىىىىىوِ اللِلّ ا6
امُت ضيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا ا7 ا.ايُ يعىُىىىىىىىىىىىىىىىىىىىُ امَىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىهَاَ  ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاَ اللِلّ 
تُنىىىىىىىىىىىىىىىىا8 احُج  ا.اوَاظاُ وِ الاَمَىىىىىىىىىىىىىىىىرِاقىَىىىىىىىىىىىىىىىىوَُ اللِلّ 
اوَلَ بَىَىىىىىىىىىىلَالقَمَتىىىىىىىىىىىَ اوَمَىىىىىىىىىىىها9َ ىىىىىىىىىىىَ اللِلّ  ا.ايىىىىىىىىىىىااحُج 
القَضَىىىىىىىىىريَ اهَ ىىىىىىىىىي01 ىَُىىىىىىىىُ اللَجىِىىىىىىىىهِ  ا.اإنَايُُىَىىىىىىىىلِا ابِ
ا.اهَ اكَ ىىىىىىىىىىىىىىىىىاادُر   ابىَىىىىىىىىىىىىىىىىىلَاَ ىَىىىىىىىىىىىىىىىىىرَاهانىِىىىىىىىىىىىىىىىىىَ   ا00
ابُاَ شَىىىىىىىىىىىىىىعار امَُ   ضَىىىىىىىىىىىىىىى  ا.اتىَبَضىىىىىىىىىىىىىى اوَاتىَىىىىىىىىىىىىىىبَها01َ
ا.اهَاسَىىىىىىىىىىىىىَ هَاوادَُ اظاسُىىىىىىىىىىىىىرور ا ُ اظادَعىَىىىىىىىىىىىى  ا01

 

 

ىىىىىىىىىىىىىىىىىاماي  اعَ ىىىىىىىىىىىىىىىىى ابىِىىىىىىىىىىىىىىىى اشىىىىىىىىىىىىىىىىىا اُايلَ سََىىىىىىىىىىىىىىىىىهُالقس 
ا(11)اوَمىىىىىىىىىىىاايَشىىىىىىىىىىىاُ امِىىىىىىىىىىىهَالاهىَىىىىىىىىىى ِ اَ َ ىىىىىىىىىىىرل اُ
اعِىىىىىىىىىىىى لُ افَشَىىىىىىىىىىىىيَ  اهىىىىىىىىىىىىامول ا(11)اظاكُىىىىىىىىىىىىلِ اولد 
ا(51)اقىَىىىىىىىىىىىىرُد اِ  ىىىىىىىىىىىىىااحَىىىىىىىىىىىىىولُ القىىىىىىىىىىىىى  هَرُاَ عَىىىىىىىىىىىىىول اُ

ىَىىىىىىىىىىىىىىاا اإسَىىىىىىىىىىىىىىىى  اُاعِنىَىىىىىىىىىىىىىىى اَالقىىىىىىىىىىىىىىىى  يههَ نَّ  ا(17)اللِلّ 
اوَاهيىىىىىىىىِ ااِ ىَىىىىىىىِ القىىىىىىىى  هَرِاإرَغىىىىىىىىا اُ ا(18)اهىَىىىىىىىىرَ  
ا(19)اوَمَىىىىىىىىىىهَاعَصىىىىىىىىىىىاُ اعََ يىَىىىىىىىىىىِ القىىىىىىىىىىىن ُ اإقَىىىىىىىىىىىزل اُ
اقىَىىىىىىىىىىىَ اقىىىىىىىىىىىىىامول تُنىىىىىىىىىىىىاابىِىىىىىىىىىىىىاَ دَِ  ا(41)اوَهُىىىىىىىىىىىىهَا نَِم 
ا(67)اظاغىَىىىىىىىىىىيَرِامَرَضىىىىىىىىىىىىاتِ الق  اعىىىىىىىىىىىىاتُا  ىىىىىىىىىىىىا اُ
ا(68)اظاَ  ىَىىىىىىىهِامَىىىىىىىىَ حَِ امِىىىىىىىىهَاِ َ يىىىىىىىىلَاإوَىىىىىىىىا اُ

ا(69)اوِ ابِبىَىىىىىىىبَِ القىىىىىىىىر وحِاتُسَىىىىىىىىتا اُقىَىىىىىىىَ  القَعُضىىىىىىىى
ىُُىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر   اظاِ بىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاِ القىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  هَرِاَ وَشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا اُ اكَ

اَ َ سىىىىىىىىىا اُ ا(71)امىىىىىىىىااقىىىىىىىىاَ ابىِىىىىىىىاقر وحِابىَىىىىىىىلَابىىىىىىىىالِلّ 
 

 (981 :1924)مدنى، 

 :تا مجال مقایسه فراهم آید كنیممىبررسي ابیاتِ آن  ۀقاضى را با ذكر شمار ۀاكنون بخشى از متن قصید

امىىىىىىىىىىاابياقَمىىىىىىىىىىاا مىىىىىىىىىىىولا.ا مىىىىىىىىىىولاوَقىَىىىىىىىىىوَاِ ىِىىىىىىىىىىها0ُ
اُ صَىىىىىىىىىىىىىىىىرَتُ ا11ُ ا.امُسَتىَنَصِىىىىىىىىىىىىىىىىر اظاضَىىىىىىىىىىىىىىىىمانِاللِلِّ 
ايَ ىىىىىىىىىىيهُاكَمىىىىىىىىىىا11 اقىَىىىىىىىىىُ اصىىىىىىىىىىيت  ا.اظاكُىىىىىىىىىىلِ اولد 
اخَىىىىىىىىىىىولرِِ اموتىىىىىىىىىىولاظاضَىىىىىىىىىىى قَتُِ هاَ.اقىُىىىىىىىىىلَاقِ ا17َ

ا(44)هىىىىىىىىيهَالقَمَىىىىىىىى ُ اوَبىَىىىىىىىبََ القىىىىىىىىر وحِاقىَىىىىىىىَ ارلمىىىىىىىىولا
ادلرَتَاكَمىىىىىىىىىىىىىىىىىىااشىىىىىىىىىىىىىىىىىىاَ اقِلأهىَىىىىىىىىىىىىىىىىى ِ اَ َ ىىىىىىىىىىىىىىىىىىرل اُ
اعِىىىىىىىىىىىىىىى لُ افَشَىىىىىىىىىىىىىىىيَ  اهىىىىىىىىىىىىىىىىامول ا(45)ظاكُىىىىىىىىىىىىىىىلِ اولد 

ىَىىىىىىىىىىىىىىىىىىاا اإسَىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  اُالقىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  يههَ نَّ  ا(46)عِنىَىىىىىىىىىىىىىىىىىىَ اللِلِّ 
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ا اعَتىُىىىىىىىىىى ا18ُ ا.اهىىىىىىىىىىبَلالبىَىىىىىىىىىهُاعىَىىىىىىىىىهِ ارَسىىىىىىىىىىوِ اللِلِّ 
ا.ايُ يعىُىىىىىىىىىىىىىىىىىُ امَىىىىىىىىىىىىىىىىىىهَاَ  ىىىىىىىىىىىىىىىىىىاَ اللِلّ َامُت ضيىىىىىىىىىىىىىىىىىىا ا19
تُنىىىىىىىىىىىىىىىاا.اوَظاُ وِ الامَىىىىىىىىىىىىىىىرا41ِ احُج  اقىَىىىىىىىىىىىىىىىوَُ اللِلِّ 
ا.اقىَىىىىىىىىوَاسىىىىىىىىىابَدَالقىىىىىىىىى  هَرَا سَىىىىىىىىىتَِ رلِ اهانتِىِىىىىىىىى 51
اوَالَ بَىَىىىىىىىلَالقَمَتىىىىىىىىَ اوَمَىىىىىىىىها67َ ىىىىىىىىَ اللِلِّ  ا.ايىىىىىىىىااحُج 
القَضَىىىىىىىىىريَ اهَ ىىىىىىىىىي68 ا.اإنَايُُىَىىىىىىىىلِاتابِعىَىىىىىىىىُ اللَجىِىىىىىىىىهِ 
اهَ اكَ ىىىىىىىىىىىىىىىىىاادُر   ابىَىىىىىىىىىىىىىىىىىلَاَ ىَىىىىىىىىىىىىىىىىىرَاهانىِىىىىىىىىىىىىىىىىىَ   اا.69
ىىىىىىما ا71ُ اهىَضُىىىىىىىهاَا.ابِعىَىىىىىَ قَِ الاََرَُ اقامَىىىىىىىتَاوَلقس 

 

اوَهيىىىىىىىىىىىىِ اا ىىىىىىىىىىىِ القَُ َ ىىىىىىىىىىىىرِاإرَغىىىىىىىىىىىىا اُ ا(47)هىَىىىىىىىىىىىرَ  
ا(48)ل اُوَمَىىىىىىىىىىىىهَاعَصىىىىىىىىىىىى اهىَعََ يىَىىىىىىىىىىىىِ القىىىىىىىىىىىىن ُ اإقَىىىىىىىىىىىىىزا
اقىَىىىىىىىىىىىىىىَ اقىىىىىىىىىىىىىىىامول تُنىىىىىىىىىىىىىىىاابىِىىىىىىىىىىىىىىاَ دَِ  ا(49)وَهُىىىىىىىىىىىىىىىهَا نَِم 
ا(51)قىَىىىىىىىىىىىىىىىرُد اِ  ىىىىىىىىىىىىىىىىاا ىَىىىىىىىىىىىىىىىولُ القىىىىىىىىىىىىىىىى  هَرُاَ عَىىىىىىىىىىىىىىىىول اُ

ا ظاغىَىىىىىىىىىىىىىىىىىيَرِامَرَضىىىىىىىىىىىىىىىىىىاتِ الق  اعىىىىىىىىىىىىىىىىىىاتُا  ىىىىىىىىىىىىىىىىىىا اُ
ا(50)ظاَ  ىَىىىىىىىىىهِامَىىىىىىىىىىىَ حَِ امِىىىىىىىىىىهَاِ َ يىىىىىىىىىىىلَاإوَىىىىىىىىىىىا اُ
ا(51)قىَىىىىىىىىىىَ  القَعُضىىىىىىىىىىىوِ ابِبىَىىىىىىىىىىبَِ القىىىىىىىىىىىر وحِاتُسَىىىىىىىىىىىتا اُ

امىىىىىىىىىىىىىااقىىىىىىىىىىىىىاَ ابىِىىىىىىىىىىىىااَرَولحاِ ا(51)َ َ سىىىىىىىىىىىىىا اُابىِىىىىىىىىىىىىاَ دَِ 
 

 (ر 11-ر 14: 312اصفهانى،  الدّیننظام)
گذاه گرفتذار بودنذد، هذی م، اگر بذه آنچذه مذن گرفتذارِ آنذ [لى]سرزنش كردند و [ مرا در عشق یار]گوید: ترجمه: 

 [شذود، دیگذركه به زودى با فذراقِ یذار حاصذل مذى]اند [من]كردند. وقتى اینان خواستارِ جان سپردن نمى سرزنش

نصذرت او را هذم اسذ  و خداونذد  (= جویذاى نصذرت) و كه ملقّب بذه مستنصذرا هم ؟كنندمى اى چه سرزنشبر

 وى بذه ۀآواز كه اختران چرخ، آن گونه كه او بخواهد و اراده كند، بگردنذد. چنین باد [آرى]اس . تضمین كرده

از دین بیذرون رفتگذان )هى. به خوارج دشمنانش از ترس به هر درّه و پرتگا كهچنان ؛هر نشیب و دشتى فرود آمده

نذزد  ،[مذرولذى اتاتسلیم در برابذر  و]بگویید كه در گمراهیتان بمیرید و بدانید كه تنها اسلام  (و مخالفان حدوم 

 و در ایذن حدذم، بینذىِ .اس  و اطاع  او واجب) (  آید. این پسر عموى پیامبر خداخدا دین كامل به شمار مى

از خلیفذه هذم اطاعذ   -چذه متّقذى باشذد چنذان –اس . هر كه خداوند را اطاعذ  كنذد دهكفر به خاک مالیده ش

 ۀ، فرمذود«مذرولذى اتا» دربذارۀنصّ قرآنى در برابر او احتجاج خواهد كرد. و  كه نافرمانىِ خلیفه كند،كند و هرمى

كذه  ینذدما یذا پیشذوایان برحذقّ]د انپرداخته حق ۀكه به اقام یندحق تعالى حجّ  و برهان ماس  و آنان پیشوایانِ ما

یذا در ] ؛. اگر این دتور بذا روزگذار مسذابقه دهذد تذا آنچذه را از دسذ  روزگذار در رفتذه[اندمتولىِّ حدوم  شده

اى  د گشذ .نذهذا را درهذم پیچیذده نیذز بذاز خواههایى كه روزگار، طومارِ آنسال دریابد، [روزگار از دس  رفته

بذیش  اى كسى كه طاعات و عباداتِ خلق، اگر مذوردِ رضذای  او نباشذد، گناهذانىاستوار!  ۀحجّ  خدا و اى رشت

 (جبرئیذلفرشذته وحذي )تذو از  ۀمن در نظمِ مدیح امّا ؛كندشعرِ هر شاعر، بر او القاى شعر مى شیطانِ ندچره !نیس 

سودمند بپذيیر كذه ارج و بهذاى هاى دریاى ندته ،ام. اكنون این قصیده را به عنوان درُدانه یا بهتر بگویمالهام گرفته

خردمندان تا حدّى اس  كه سزاوار اس  براى آن جانفشانى شود. به جهذ  عذدل و دادگذرىِ توسذ   آن در نزد

، امیذدوارم ندسذامانهذا درسذ  و بجذان ها با حضورِاس . پس تا وقتى كه تنكه آسمان و زمین، قرار و سامان یافته

 برپاى دارى. و حق را [به سامان باشى]كه تو نیز 

ى اسذ  عبّاسذ ۀقاضذى در مذد  خلیفذ ۀابیاتِ موصلى، برگرفته از میمیّ یازده بی  از ،بینیممى كهچنان

خذود، مقایسذه و داورى  ،محتذرم ۀقاضى ذكر شده تا خواننذد ۀ  در قصیدبی ۀشمار كه در پایانِ هر بی ،
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كذه  -با تصذرّفى انذدک  (12، و 3، 1، 4، 9و پنج بي  ) عينا  (11، و 3، 8، 1چهار بي  ) ،كند. از این ميان

 ۀاز قصذيد ،تغييذرات عمذده ( بذا19و  2و دو بيذ  ) -ها شاید مربوط به اختلاف نسخه باشذد برخى از آن

انحطذاط اد  عربذي  ان دورۀرعاش ،هانيصفسراي اشاید گمنامي این شاعر عربي .نداگرفته شدهقاضى بر

 نشده باشد. آگاهبدان تاكنون را گستاخ ساخته كه به سرقتي چنين آشدار دس  یازند و هي  كس هم 

 الذدّینقاضذي نظذام دربذارۀ عذر  كذهمصطفي جواد، استاد دانشگاه بغداد، نخستين پژوهشگر معاصر 

نگذاران اد  فارسذي از تذاریخ ،یابيِ گمنامي شاعر معتقد اسذ در ریشه ،هاني نوشتاري فراهم آوردهصفا

 عصر، به اد  عربي ملتزم بذوده اسذ هاي آن هانيصفكه بنابر سنّ  ا ،اندآن رو یاد او را فروگيار كرده

اند و به علّ  بُعذد اند، از او غافل ماندهبا وي معاشرتي نداشته آندهپردازان اد  تازي نيز به دليل و تاریخ

او بذذه  دربذذارۀ -چنگيذذزي  یعنذذي دوران آشذذفتۀ -عراي آن دوران ي بذذه اخبذذار شذذتذذوجهّمدذذان و یذذا كذذم 

 .(32 :1319)جواد،  اندكنجداوي نپرداخته

اد  عربذى در ایذران را ارآميزِ افتخذ ۀاى از پيشذينمقذال از یذک سذو گوشذه ایذن واریماميذد ،در پایان

 تطبيقى به شمار آید. ادبيّاتهاى ناچيزى براى یدى از شاخه برگ ،ده باشد و از سوى دیگرایاننم

 نتيجه
هانى بذا دیگذر شذاعران ارائذه گردیذد، بذه خذوبى صذفا الدّیننظامگویىِ قاضى هایى كه براى اثباتِ همساناز نمونه

 :شود كهمى روشن

جنبذه نمذود بيشذتر در دو  ،متنبّذي. اثرپذيیري او از اسذ  تذأثّربيش از همه از متنبىّ م ،ذولسانيناین شاعر بزرگِ  .1

آميز حدمذ و دیگذري بذا ممذدو  عاي همتایي ادّ با سرودن مدایح اخواني و سرایيمدیحه ۀشيویدي یافته اس : 

 ارسال المثل. ۀجلوه دادن شعر با به كارگيري آرای

حميذري  سذيّدبيشذتر تحذ  تذأثير سذبک و مضذامين ، بر ) ( و به ویژه امذام علذي ) (در ستایش اهل بي  پيام .2

 اس .

 سراي ایراني نظر داشته اس .به شاعران عربي  ،در معارضات شعري .9

بن بذرد، صذاحب بذن عِبّذاد،  بشّارگونى را با شاعرانى همچون هاى گونهگویىهمسان هاى اوتوان در سرودهمى .4

 .ف رگسراغ  حلىّ هم الدّینىّصف و ارّجانىاندلسى،  يهانابن

بذر خذود روا  ،ركذود ابتدذار شذعري ، در دورۀگمنامي شاعر در جهان عر  باع  شده اس  كه شاعران عر  .1

هاي او را در مذدایح خذویش ابيذاتي از سذروده عينذا  ،داريبدون رعای  امان  و دنندارند به شعر بلند او دستبرد ز

 د.بازگو كنن
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 هانوشتپی
 .اسذ  روزگار بودههم (ه 189م. )، و احمدِ تدودار (ه 182م. )، اباقا (ه 119م. )اصفهانى با هوتكو  الدّیننظامقاضى ( 1)

 .1143-311: 2ج ، 1939اللهّ، فضل الدّینرشید نک:حالِ این سه ایلخان شر  براى

 :میآوررا كه مؤیدِّ مدعاى ماس ، مى «12»و  «1»هاى مشهورِ نابغه، مطلع و بی  ۀاز قصید( 2)

ا تىىىالا بيىىىتَالق عىىىهَا   ىىىَ اقُمَتىَىىي.ا0
اوإفَىىىىولن اإ لامىىىىاا تيىىىىتُ ه.ا6 امُ ىىىىو  
ا فىىا ا اتىَى.ا01 اُ م  اُىوقسَىىتَابُِسَىىتبََد 

ا

ا
اَ القىىىىىيا هىىىىىته امن ىىىىىااو  صىىىىىباُوتِ ىىىىى

ىىىىىىىىىىىىىىهُاظا مىىىىىىىىىىىىىىولوِِهاو قُىَىىىىىىىىىىىىىىر باُ اُ حَ  
ا  القر ىىىاِ اللمَُ ىىىب باُ ا ع ىىى اشىىىعا 

ا

ا(46ا:0981 ابُ ا بيانى،ا)
الاَ ىَيىُداُقِمَىهِال»اى به مطلع در دیوان شریف رضى، در پایان قصیده ،براى نمونه( 9) القس ىرلباِا/اوَلقر كَىبُايََ  ىواظِاَ ىُ وُ اتىَُ ىز هُه 

َُرَ اُ  :ندتوجهّى، سه بی  زیر قابل عباّسدر مد  القادر باللهّ  «وَيىَ

اعََ  ىىىىىىىىىىىىا ا مىىىىىىىىىىىىىيَراللمىىىىىىىىىىىى منَ اه  نىىىىىىىىىىىىىا
ايننىىىىىىىىاايىىىىىىىىوَ القَ خىىىىىىىىارِاتَ ىىىىىىىىاوُت ابمىىىىىىىىاا

اإ اللِخ هىَىىىىىىىىىىىىىىىَ اميى زَتىَىىىىىىىىىىىىىىىَ اهىىىىىىىىىىىىىىىى  ي
ا

ا
اظادَوَحَىىىىىىىىىىىىىِ القعَ يىىىىىىىىىىىىىاِ ا ا ىَتىََ ىىىىىىىىىىىىىر  اُ

اللمعىىىىىىىىىىا امُعَىىىىىىىىىىرِ اُا بَىىىىىىىىىى ل اكِ  ىىىىىىىىىىااظ
ا ىَىىىىىىتَامُ ىَىىىىىىو  اَُ  ىَىىىىىااعاِ ىىىىىىىل امِنَ ىىىىىىااو اَ

ا

ا(41:ا1 اا،0416)شري ارضي،ا
،امِها(ا4) ُِ احب ا ا ا«ذِاها »لوَانِه:اللمحب  :اللمشتا ،امِهاه ن اب     :اشُ َُياإقي :ا«ذِاصب ا»ا.القص ب  اولشتا .ايىُ «:ا غنا »مِهاار  

ا«.احاصعوبات اجدونالقن»ايأيابِعنىاقب  ا ياا ،ايضا   امااين ع .ادو َُ ا  ا مام ،اواا«ماايُياعن اهبل» ع  اغني ا ،اوك ا ،اويضا ا
تىََ س ناا  ات س ه:اابع اساع امن .انْوامها ص الق يل،ا و«:اللموهه»لقس ر،اواسَنا:اضو اسا ع،اوضو الق  .امَوَهِنا ا  اظ(ا5)

الرت عتَاشع تُ اكاق سان،اولاق اق    .
،امِها(ا6) ا  يااع ي :ا ا تَ ا يرها.لقا« قب ت»لإقَباُ ا  اإقباُ ال ظ 
ا :ا وهُ ،او صُ  ،اوللخاقُ امن .اهىَوَق تا  البتَع تَاو عرضتَ.يَ فََ صَتَاسِر َ ا  ا ص يتَاق بَ او ض يتَ امِهاشَوب ؛اوسِر اكلِ اش(ا7)

اغَم  :ا  لق .الاَهاَ«كُشِ اَ»للمصيب .اكُشِ َ امباقُُ ا«:القن َ بَ »لقنَ باتاجَعا الق ز ،اولامرالقش ي .«:الووََ »ول اجَعا،اوكش اللِلّ 
اه  ا :اغاظ او  ق  او فزل .ا«ذِكَبَتَا»كَبَتامص را(ا8)
القش   اولقرفا .اإهَاا ا  اإحسان.القسر لِ ا  اظالقار لِ اوظاظ(ا9)
ا :اي  ب ابا ي  .ي:اتعو د.ايُاَمِرُا  ايُُ ي.ايَََتاُ اع  القشذَِ قَِ ا(ا01)
لافبارالقسي   او كرِالق تن،اويضا اا اَوع ي :الت َ أ.اَ  ِ  ا  اح ِ  او اقِعِ .اَ رََ َ القضوُ :افاضولاظيلقشا«لعتَمَ »ل امِهامُعتَمِ (ا00)

ا«.لقاا  ا» اوب .القا   اجَعايلقشاظا رَ  ول
َُمَر »غَمَرلتاجَعا(ا01) ا ُ اينَج  اَ»للم ل:االقش   ،اوظ«:الق ل  رل  ا.اا اع  الحتما القش لن ا م  اظلقصا،ايُارباظ«غمرلت 

اع رتَ :ا  اَ امهاسضو  .ا« قا »  .اتضُاُ امِهاى قَ اعَ ىَرَ  ا  ا اللِلّ 
 ايعر اويُصيب،ايضا ايكلاش«:القعارِ »َ :ا صاباعُرَضَ ا  ا ا بَ .اعَولرِ اجَعايلقشا«لع  »تىَعََ ُِ ا  اتُصيبُ،امِها(ا01)

؛اوماالعاعرَ  الاهدامهاس اباوغير .ا  اظق اعار  
اع ي :اس ااع ي اقيض ر .ا«ذُذِ اصا » اع ي اباق و .اصيا امص راَ نَْ اع ي :ا قبل،ايضا ا نْ اع ي اضربا ،او نْ(ا04)
اي ا اعاري  .إَ :ا ع ا ايلقشا« عار » ىَو هَتَاباَِ يا  اع  متَي،او و  اب :ارهع اوع  م .اَ عَرَتَامِها(ا05)
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اباقع  .ا وَل ا ا عَ  ا بِ اَ(ا06) اغيرامسبو   ا صيباوع ا .ا عجيب 
ل ؛اوبل اه  ا :ا ع ا .اصَ ليلقشا«بل ا»يىَبُل امِها(ا07) مع هالقب راواترد دا«:الق  ج  »لقش ي .الُجاَاجَعااياَعََ شا  ا اََ ابالما :ا   

 الق  ير؛اولاوشىا :اميىا  اتسىيلامىها عىرل اللجبىا اهتجتمىعا  اللما«:القوَشَل»دهعابعاُ اابعاا .اَ وَشا اجَعاا تَ لهىَعَتَا ا مول  .
اتُسا اإ اللمزلر .

اصَي  ا واغيرِ ،اولقساُ اللمض وع .امااعُضِرامه«:القعَضير »رؤوسُ هاللمض وع ،اولقعضانراجَعاا عَضانرُِهُهَا «.القضَتيل»لقَضَتَ  اجَعا(ا08)
ا  ار اوَ ا .ا ت ابِاايُبَ  اع ي ؛او  م  :«:اَ َ   ا» تمعول.اإَ ما امِهااح  ااا القضوُ :ادعاابعاُ هابعا«ت لعَ »تَ لعَولامِها

اند وق  آن بعد از گانه موسیقى اس  كه گفتهآهنگى از مقامات دوازده .اى از موسیقى قدیم اس راس : پرده ۀپرد( 13)

 اس . طلو  تا چاش 

ختنذى معذروف  ۀتركستان و شهرى در تركستانِ شذرقى؛ آهذوان خذتن و نافذشاهدان: خوبرویان، دلبران. ختُِن: مُلک ( 22)

یدذى از  (یذا شذاه خطذایى)چذین شذمالى را گوینذد؛ نیذز شذاه ختذایى  «فتىا»برند و به كار مى «فتىا»معموت  با  اس . ختن را

 د.انِكه خارج از مقام خو اس  اىخواننده ،«بیراه»بیراه خواندن و  راهى:هاى سه گاه اس . بىگوشه

اللجسهالقسماو .«:اللجرَِ »َ َ رل ا  احو  ،اجَعا(ا10)
تاا:اهَ اوضعُ اوكَل او عيا.«ذِ ونى»لقنى َ َ،اوالقنى َ َ.اول يَِ امِها«:القر وح» سيهالقريص؛اوجَعا«:القر وح»لاَرَولحُاجَعا(ا11) لقَعِ  

ت وااللمر القشاغل؛«:القعِ   »اجَع احا .اع  اكلا  ايضا ا ر اهبلالامراع  اع  
ي فشاركي كه ما را به این مأخي راهنمایي كردند، صمیمانه سپاسگزاریم. گفتنذي محمّداز جنا  آقاي دكتر محسن ( 29)

 زباني بدوي منسو  شده اس .در غالب كتب صوفیه به تازي ،به همراه دو بی  دیگر ،اس  بی  شاهد

لامرُ:ا بتاوص  .اَ ضُه اعَ يََِ اَ َ يا  ا  عَلُا  يايشتملاع ي .اا«ذِ ذُ حد ا» ؛اولامرَ:اتيض ن ؛اوص  قا«ذُحد ا»حَض ا امِها(ا14)
اب ريد.ابََِ رََ ِ ا  

اَ :ا  بَ ،او رلد .يلقش اا«ذُرل ا»رَوَماامص را(ا15)
الَاي بتاع  افُُ د.ا تىََ و نا (ا16)
اس . در ) (  اى مشهور از حلّى در ستایشِ امیر مؤمنانقصیده ، مطلعِ(هِ  بلاعَز تَاق الا  لداُ)این مصرا  با عجزُِ آن ( 23)

،ا  ا كىراع يى القسى  ا ضى لد الَاي ا:اجَُعىتاظاع ىعب ىا وقى اِ ىعاقىوَ البىها»...ااسذ : سر لوحه قصیده آمده اتَمىعاظابشىراقى  
 .«ت صيَ  ا

/اوقى امُسىعِ اُاضى ارح ىتَاسُىع  اه ىلاقى ق» ى بذا مطلذعیتذاى نود و یذک ببی ِ شاهد، شص  و چهارمین بی  از قصیده( 28)
/اظالقىور هي امىااتىََ ىر  ا تَََم ع»اس : اس . ابن عباّد این مصرا  را در بیتى دیگر هم به كار برده « ح تَاعَ ول اه لاق امُنج اُ
ا(.080ا:0411)صاحبابهاعباد،ا«اولقعُ  مِهاللخَ دِاولاف ِ اولق الِا

اك ىىر امىىااهىىي هامىىهاللخىىيراواالق  ىىَ ا و«:القىى  ر ا»(ا19) ادَر كىىهُا  الِلّ  ىىبالق كىى ؛اولاسىى وباق لق  ىىيرامنىى ،اولقىىنَ َ،اولقعمىىل؛اولِِلِّ  تعج 
ا امنصوبافىالق ريدايُ ت  اب ،اوسي  القضو ،اوللجبل،اولقرلي .شي«:اعََ ه» س .اَ عَ  اجَعالقت اوا
ا  اق .لفتار اوقبِ  ؛اورضي اق :ار  ا ه«:ارَضيَ »يىَرَض امِها(ا11)
لقنىو امىها«:الاهَُنىون»لقب  بَ:الرت ب ؛او نَىالق  مىرَ اونْوَهىا:اتناووىاامىهاشىجرهاا وامنبت ىا.الاهَىا  اجَىعا«اذَِ نىا»َ نَتَامِها(ا10)

.لقشي ا ؛اولقُصهاللم ت  
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احروه .اَ :ارقَمَ ؛اورق هالق تابَ:اكتب اكتاب احسن ،اوقارباب اس ور ؛القشي«ارق ه»تىَرَقيناامِها(ا11) :ا ضَ  اوب   «اترق »ورق هاللخ  
)انذورى،  اصذطلاحات دیذوانىا  كه به معنى مصطلح خود در روزگار شاعر اسذ . در جا ظاهرا  نه به معنى لغوى در این

ااس .به معنى سیاه كردنِ موضعى از نوشتار گزار  شده «ترق »(، 84 :1911
ُ ا  ا ع  اولقيا .(ا11) اوَ  
ظالقضو :ا زَ ؛اوق ع ابا ج  :اغ ب ا اا«اذِق عَا»مِهااَ عا ا  اب اريب،َ :ا  شأ اموفى  احض  ؛او قا ال د :ا ظ ر .اقاَلقشي قَاَ ا(ا14)

اهي ،اولقصولب،اولقع  ،اولقيض ؛اومص را اه  ا :اغ ب اظاللخصوم .«احد اىاِ»و س ت .ال دَ :الق ابتالقب ا اش  
ا  ا انع(ا15) َُب  اقى لاسَ امُ     َُب:اللجو امعالقتعب.امو رِ  الفتار اوها  .«:ا  ىَرَ »وهوالسهاهاعلامها«امَُ  رِ»اا ؛اولقس 
الق سو .اَ َصيناامص را«:الكتس »لقر وَ :ال رب.ايََ تَسي امِها(ا16) اَ :امنع اوصا  .لقشي«احص ه»قبَِ
ابها بي(ا17)  معا فبارامااكانااذّ ذٍ وقوع ا.ا امِعَ :السهاكتابا  ر الثاقبل اقباع ي القس  الاح َ َ ر:ا   اكتباهي اع ي 

اومااي ون،اع  انْوامرمو .
ا،افُ   ا ستضام القو ن.«لقر سو »جَعا«:القر سُل»لقر سَلامُ   ا(ا18)
بتاع ي القعى .اتَ يَينىاامِىهابِعنىالقينبو ا واشعا القشمَالقب ا ت «القع »َ :اقَ راع ي .اقِعََ امِهالقشي«ا  ا »يُ يدُامِها(ا19)
ا» ال انَ :ا   اباق  .«ا   
سذماعیل بذن إ»ذیل ) ع يلعيىانالقش ى  اماّ در ؛یاف  نشدتا( بيحمیرى،  سیّد)این بی ، در چاپِ در دسترسِ دیوان شاعر ( 42)

 شده اس . به او نسب  داده(، «المعروف بالسیدّ الحمیرى محمّد

يُارباق مش وراا...يُصبغاب ،اوهوا بتا االقع  هاُ  ا ايسو دابياضاَ» اس :آورده «(143»شماره ) لثِمیدانى در ذیل این مِ( 41)

 .«  اي ايُُ ي اش
خذود را بذه چشذم او  ظاهرا  مرادِ قاضى از نیدى كردنِ خیال به چشمِ او و در آ  انداختنِ آن، این اسذ  كذه خیذال،( 42)

 داشتى انجام دهد. از سویى خیال، بذا سذیلِ اشذدى كذه از چشذمِبدونِ هی  چشم بنمایاند و این كار را هم تنها براى خدا و

از خیذال خذواهش « للمىا اولر اظ»تواند به چشمِ او درآید؟ بدین روس  كه شذاعر بذا تعبیذر عاشق سرازیر اس ، چگونه مى

 را به آ  بزند و به درونِ چشمِ او راه یابد. كند كه خودمى

د؛ ناندكى تفاوت دار لا ىرا ف صىآمده، با نقل محبّى در  لقعصىرا س همنسو  به موصلى كه در  اشعار ،گفتنى اس ( 49)

قاضذي  ۀم، بذه شذماره ابیذات قصذیدیذاهایي كه در پایان هر بی  آوردهنیز شماره م.یامدنى را ترجیح داده جا ضب  در این

 مده اس .آن دو آ ۀد كه در پي همین قصیده و به منظور مقایسنشومربوط مي

ا:ا  ب .«ذُرلمَ ا»لقَمَ ُ :اللم م اولق و .ارلمولامِها(ا44)
ا (ا45) احسه.اهامولامِهاا صيت  اولض رباو هباكل امبهب؛اوهامتِالقناقُ :ا هبتَاع  او   ا.اظ«اذِهاَ ا»ِ كر  الامر:ا ير 
ق ولار يَ ؛اويُ  داع  امهافر اع  اللخ  ا اونْوههاوفاا) (اي اهرق امهالق ر الإس مي افر ولاع  الإما اع ا«:للخولر »(ا46)

ا ياا .
ا (ا47) او ل اع  اعباد .اإرَغا امِهاا هىَرَ   اعز  ،اولق ر اماا و ب اللِلّ  اقسَر او  ق  ،اويضا ا رغها  َ  .ا ه  ا ا ا«َ رغَه»ول ب 
؛اوعن الاُصوقي  الق تىاباوا ال ت ادَامعالامعنى اولح ل ،ا وا ايَتملالقتأويلَ،اومن اقووُهالقنُ اماا ايَتملاإ (ا48) ن  .القس ىقن  

اَ :ا و ب اع ي ،اويضا ا قزم ال ج َ او قزم ا ا؛او قزمتُافصمي:احججَتُ .يه  ا القشا« قز »مِهااإقَزل 
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ا.باامراوقلأمر:اتو   ا«ذُقاَ ا»قامولامِها(ا49)
ابعاَ اهو ابع .ا عَول اجَعايلقشا«ذِ و ا»ركَ .ا وَلُ امِهالامرُاه  ا :الَايُ ا«ذُهاتَا»هانتِِ امِها(ا51) ا«.لقعا »َ :اق  
:اللجنى ي  القياتتبعالقشاعرَاوت ضياع ي القشعرَ،اوللجمعاا« م  »يَُُلِامِها(ا50) ،ا«لقت ولبع»ع ي الق تابَ:اقاق اق اه تباعن .اتابعَِ اُللَجهِِ 

ار.ع.القضَري :القش(لقتولبعاولقزولبع)البهُاشُ ي اظاعنولنارساقتِ القش  ير ا فبها
،اوبى و ا.ا«هىا الق تىاباَ»،اوتستعملاب ىافاللخ ىاب،انْىوا«فُباَ»لسهاهعلابِعنىا«:اها»هخُبَاهب القضصي َ ،اوا هَ اكَ اا (ا51)

القبانعُاباقس ع اوع ي ا:اغا اوباقغ.ا«لستا »اتُسَتاُ امِه
؛اوقا ابأمر :ا د ل ذُقاَ ا(ا51) ا ،او  ب او حز ،اوحض ض او ض  ،او  اب .وتو ا:الستو اولستضر 
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ا
ا
ا

ا1للأص  ا اولقشعرل القعربالق  يجلقضاضيا  اْا

اعاضِيا م  
 اناا ، ممعة زقاد الإسلامية ي  مشهلبجأستمذ 

اكما اموسو اسي  
 ، اناا زبمدممعة زقاد الإسلامية ي  نجفستمذ بجأ

ا2لقر سو لبجرضاا م  اسي  
 ، اناا جممعة أصفهم  ،ي  قس  الل ة العابية وزدابهم كأستمذ مشمر 

اللمِخ  
وتبينن  التننالمير التبننمدل بنن  الشننعاا  أمننا يرظننی باقيننة ابننيرة فيسننتح  اللراسننة  الکشننف للمصننمدر النّني تسننتقي منهننم أشننعمر الشّننعاا 

ي  أفكننمر وذلن  للتّشننمبه ال جن د وبنذل الزننل منن  النتمع  والتمحننيص، إ  أننه   علنن  من  صننع بمت قنل تحنن ل دو  تحقين  الهننلف 
 .إ ّ أنَّه لي  مستحيلاا البشا. هذا وإ  ىم  عاض الأفكمر والضمم  الشعانة الشتراة ب  الشعاا  نبلو أماا عسيرا 

و الأصننفهمني ن وهنن  شننمعا ذ الننلّن بنننم  علننی هننذا نهننلف هننذا البحننو إلننی دراسننة وتبينن  حلقننمت ال صننل بنن  القمضنني نظننمم 
وأخذ  اللّن  قل تالماّ بشعا التنبّي  إّ  القمضي نظمم ي  مختلف الج انل والشعاا  العاب، وقل ألمبتن لسمن  ي  القا  السمبع للهجاة

الحمنيري،  سنيّلعنه أاثا من  يرنيرم من  الشنعاا ، وإ  ىنم  ي  شنعام ننمذض من  الضنمم  الشنعانة الشنترىة منع يرنيرم من  الشنعاا ، ىمل
لى إبعنل مقلمنة من جزة عن  حينمة الشنمعا نتطناّب تحليلني  -تصف بطمبع وصفي ن ما ي  البحو منهج اعتملوالأرجمني ويريرقم. وقل 

 وا قتبم . تالماّي امنت و  تزال مخط  ة، وذلك  ستقصم  مم فيهم م  ملامح الدراسة أعممله الّ 

قيِي  لق ِماتا  .الماّتّ المير والالأصفهمني، الشعا العابي، القا  السمبع للهجاة، الضمم  الشترىة، التّ  اللّن القمضي نظمم  :لق  
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